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س ـ جلسه مصاحبة گروهي تاريخ شفاهي امروز دوشنبه 25 اگوست 1997. جلسة مصاحبه با خانم مهوش دارشي يا قيطانچي. حاضرين در جلسه خانم مهوش قيطانچي، آقاي جمشيد قيطانچي. آقايان فريار نيكبخت و پويا دياني. خانم مينو كوتال، آزاده فرهمند، خانم هما سرشار، خودم ساندرا. در ضمن مي‌خواستيم اين نكته را متوجه بشويم كه اين مصاحبه در مركز تاريخ شفاهي آرشيو خواهد شد و يك كپي آن به دانشگاه تل آويو فرستاده مي‌شود. اجازة چاپ و انتشار اين مصاحبه طبق نظر خانم قيطانچي خواهد بود كه هر جوري كه بگويند ما همان جور رفتار مي‌كنيم. الهام هم همين الان آمد. الهام قيطانچي.

خواهش مي‌كنم خانم قيطانچي برايمان از شروع زندگي خودتان بفرماييد.

ج ـ من اسمم مهوش فاميلم دارشي. پدرم آقاي مرحوم صالح لاوي. مادرم هم منير علاقبندزاده. هر دو از اهل همدان. من در سال 1322 در همدان متولد شدم. دو ساله بودم كه با خانواده از همدان به تهران آمديم. بعد به كودكستان و دبستان شكوفه رفتم و دبيرستان هم دبيرستان بختيار و در سال چهل، چهل و يك از دبيرستان ديپلم گرفتم بعد در همان سال در دانشگاه تربيت معلم قبول شدم. دورة يكسالة تربيت معلم را در آنجا گذراندم. بعد به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمدم. بعد از چند سال بعد دانشسرايعالي امتحان دادم. آنجا قبول شدم و دورة ليسانس چهارساله را در دانشسرايعالي گذراندم. بعد از همان سالي كه كار مي‌كردم و درس مي‌خواندم مي توانم بگويم از هيجده سالگي تا حالا هم كار كردم هم درس خواندم. الان هم دارم درس مي‌خوانم. 

مرحلة كارم مي‌شود به دو قسمت بشود. يك قسمت قبل از انقلاب و يك قسمت بعد از انقلاب. قبل از انقلاب در سال هزار و سيصد و چهل و دو به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدم، يك خاطره از آن موقع دارم كه خوب است كه بدانيد. من يك دختر جوان بودم، يك دختر جوان خيلي پركار خيلي با پشتكار از دانشگاه تربيت معلم جزو رتبه‌هاي خوب دانشجوها بودم. بعد براي گرفتن ابلاغ معلمي بايد مي‌رفتيم به يكي از نواحي. در آنموقع هركس كه تازه استخدام مي‌شد به مدارس جنوب شهر مي‌فرستادند. من از طريق شوهرخواهرم آقاي دقيقيان كه در دبيرستان اتحاد ژاله بودند و ايشان آشناهاي زيادي در وزارت آموزش و پرورش داشتند، از آقاي دكتر قريب كه رئيس دانشسرايعالي بود يك كارت گرفته بودم معرفي كه مرا به مدرسة گنج دانش كه مدرسة يهودي بود بفرستند چون من يهودي بودم. وقتي من مراجعه كردم آنجا كارت را به رئيس بخش دادم. نام ايشان آقاي شفاهي بود و هيچ آشنايي با خصوصيات اين آقا نداشتم و نمي‌دانستم كه خيلي خشك متعصب مذهبي بود با رفتار زننده. وقتي من كارت را به ايشان دادم، گفتند كه جهود كه هستي! الان هم تازه استخدام شدي، نزديكترين مدرسه به خانه‌ات مدرسه‌اي كه مال جهودهاست مي‌خواهي بري كه تعطيلات زياد دارد!!

و بدون اين كه توجه بكند كه من يك دختر جوان با غرور جواني كه اگر يكي به ‌من توهين بكند اصلاً نمي‌توانستم كه تحمل بكنم. يك آدم جوان نمي‌تواند تحمل بكند. البته محتاط بودم در آن موقع. آنوقت اينها را كه به من گفت من توي صورتش نگاه كردم گفتم خيلي بي‌تربيتي! اين آقا خيلي ابهت داشت. بعد ديدم يك آقايي آمد به من گفت خانم خواهش مي كنم برويد بيرون. ولي آن آقا خيلي مؤدبانه مرا از اتاق آورد بيرون. بعد مرا بردند توي اتاق ادارة حفاظت، گفتند چرا به رئيس گفتي بي‌تربيت؟ گفتم براي اين كه به من توهين كرد. من تازه مي‌خواهم براي دولت كار بكنم و من علاقه‌مندم به‌كارم، چطور او به‌خودش اجازه داد به‌من اهانت بكند؟ از خودم خيلي خوب دفاع كردم. يك آقايي كه آنجا بود و شايد او هم از رفتار رئيس خيلي دلخور بود، او همه حرفهاي مرا گوش داد، من كه نمي‌دانستم آنموقع مثلاً اينها گزارش مي‌دهند به اداره ساواكي. من همة حرفهايم را زدم گريه هم كردم خيلي عصباني بودم. آنوقت آن آقا به من گفت كه شما حالا بنشين. آب آوردند من خوردم و نشستم و بالاخره رئيس گفت كه فردا پس فردا هفتة ديگر جوابت را مي‌دهيم الان برو. 

من در اول فكر كردم حتماً از روز اولي كه رفتم و عذرم را خواستند. بعد آمدم به آقاي دقيقيان گفتم كه كارت دكتر قريب را پرت كرد آن طرف و اين حرف‌ها را هم به من زد. ايشان گفتند كه اينها خودشان حتماً گزارشش را مي‌دهند. در آن زمان آقاي فاضل رئيس ساواك بود حفاظت آموزش و پرورش بود. بعد ايشان با اين آقا صحبت كرد. آن آقا شايد حامي خيلي محكمي داشت كه رئيس بخش بود. بالاخره آمد و با من عذرخواهي نكرد، همين قدر مي‌خواست به من بفهماند كه حالا خوب است از روز اول عذرت را نخواستيم. حالا استخدامت مي‌كنيم ولي در جنوبي‌ترين مدرسة آن ناحيه. ابلاغ مدرسه در جنوبي‌ترين مدرسه آن ناحيه به نام دبستان افسر واقع در خيابان آريانا را به من دادند كه با خانة ما خيلي فاصله داشت و من هر روز با تاكسي مي‌رفتم. من در آنجا كار گرفتم. مدير آن مدرسه خانمي بود كه شوهرش از افسرهاي ارتش بود. افسرهاي ارتش با يهودي‌ها خوب بودند و اين خانم خيلي بينش عميقي داشت. من برايش تعريف كردم چي شد. بعد گفت نه تو ناراحت نشو از اين مسايل براي ما هم پيش آمده. من آنجا معلم شدم بعد از ظهرها كار گرفتم. صبح ها در مدرسة مهران مدارس تاپ تهران بود خانم معصومه سهراب و آقاي يحيي ماني رياست مدرسه را داشتند. 

س ـ مدرسة ملي بود؟

ج ـ بله مدرسة مهران كه آقاي ماني و خانم ماني اداره مي‌كردند. آنها زن و شوهر بودند. بهترين مدرسة تهران بود. من در آنجا صبح ها كار مي‌كردم بعد از ظهرها در آن مدرسه جنوب شهر تهران، و دو تيپ بچه هاي مختلف. در مدرسة مهران بچه ها از طبقات بالا. در مدرسة آريانا مدرسة افسر بچه‌ها همه طبقات كارگر و مستضعف به قول اينها. بعد من در مدرسة مهران خيلي خوب كار كردم يعني همان پنج شش ماه اول كارم خيلي خوب بود. بعد در مدرسة...

س ـ چي درس مي داديد خانم دارشي؟

ج ـ من كلاس دوم.

س ـ كلاس دوم ابتدايي.

ج ـ در مدرسه مهران كلاس پنجم را كه بايد امتحان نهايي مي‌دادند رياضي پنجم را در مهران درس مي‌دادم، در اينجا كلاس دوم. و چون ابن خانم هم كه در مدرسة افسر مدير مدرسه بود، وقتي من بهش گفتم من صبح‌ها آنجا كار مي‌كنم كلاس راحتي را به من داد كه كلاس دوم بود. در آن كلاس دوم هم تمام ابتكاراتي كه در مدرسة مهران در كلاس دوم بود من براي آن مدرسه پياده كردم. همين تست سئوالات و اينها. روزي شد كه همان آقاي رئيس بخش آمد مدرسة افسر كه مدير مدرسه بهش گفته بود كه ما يك كلاسي داريم و يك معلمي داريم اين كلاس مثل مدرسة مهران دارد جلو مي‌رود. براي من تشويق فرستاده بود آن آقا بدون اين كه بداند يا يادش رفته بود نمي‌دانست، من تقديرنامه از بخش گرفتم در آن موقع از همان آقايي كه به‌من توهين كرده بود و مي‌خواست عذر مرا بخواهد! تقديرنامه به امضاي رئيس بخش بود.

در مدرسة افسر نسبت به بچه‌ها بي‌تفاوت نبودم چون بيشتر پدر و مادرها كارگر بودند. خيلي فكر مي‌كردم كه اينها در خانوادة از محبت كم برخوردارند پس در مدرسه بايد محبت داشته باشند. بهشان محبت مي‌كردم. در آن مدرسه خيلي مورد توجه پدر و مادرهاي بچه‌هاي بيسواد بودم كه خوب يادم است يك روز يكي از شاگردها خيلي باهوش بود بعد آمد تعريف كرد كه با مامانم مي‌روم كار مي‌كنم و از گرسنگي حالش بهم خورده بود و من شير و شيريني گرفتم و او حالش بهتر شد. فردا صبح پدرش يك گلدان گل سنبل خيلي قشنگ گلدان كوچولو براي اظهار تشكر برايم آورد. بعد فهميدم اين پدر باغبان است و به عنوان تشكر مثلاً اين گلدان گل آن‌چه كه به دستش مي‌رسيده. هر وقت كه من وارد مدرسه مي‌شدم، مادرها كه چادري بودند همه دم در مدرسه بودند و همه از من قدرداني مي‌كردند. بعد توي آن مدرسه ديگر نگذاشتند نمي‌خواستند من از آنجا به مدرسة ديگر بروم. از اين طرف هم مدرسة مهران آقاي ماني، خانم ماني مي‌خواستند مرا منتقل كنند به آنجا. بعد يك چند سالي كه شايد دوسال در مدرسه افسر بودم بعد ديگر انجمن كليميان خيلي فعاليت كرده بود كه معلمين يهودي در مدارس يهودي بروند.

در مدارس يهودي چون شنبه‌ها تعطيل بود و بيشتر كساني كه در مدارس يهودي كار مي‌كردند معلمها كه پارتي داشتند و مي‌خواستند از زير كار در بروند. و خيلي وضع شايد مثلاً آشفته‌اي مي‌خواستند درست كنند. انجمن كليميان از اين مسايل باخبر شد و بالاخره خيلي تقاضا كردند در زمان دكتر كهنيم كه واقعاً زحمت ايشان خيلي قابل ستايش...

س ـ اسم كوچكشان؟

ج ـ آقاي روح‌الله.

س ـ دكتر روح‌الله.

ج ـ دكتر روح‌الله كهنيم. ايشان خيلي فعاليت كردند. بعد بخشنامه‌اي آمد كه معلمين يهودي مي‌توانند در مدارس يهودي بروند. من منتقل شدم به مدرسة گنج دانش.

س ـ بخشنامه از طرف كي بود؟

ج ـ وزارت آموزش و پرورش.

س ـ اين چه سالي بود الان؟ مثل شده هزار و سيصد و...

ج ـ هزار و سيصد و چهل و پنج.

س ـ 45.

ج ـ بله. آنوقت ما همه اقدام كرديم كه به مدارس يهودي برويم. من رفتم مدرسة گنج دانش كه مي‌خورد به ناحية يك.

س ـ كجا بود گنج دانش؟

ج ـ گنج دانش سه راه طرشت. كلاس خيلي كم جمعيت. 18 نفر شاگرد. همة بچه‌ها باهوش همه خوب و اكثراً وضع مالي بچه‌ها خوب نبود.

س ـ دولتي بود گنج دانش؟

ج ـ بله. مدرسة گنج دانش بود. مدرسه‌اي بود كه خيلي از طرف اوسراتورا به اين مدرسه رسيدگي مي‌شد.

س ـ ... رئيس مدرسه كي بود؟

ج ـ آقاي حبيب ربان‌زاده، زمانزاده. مي‌گفتند كه يك نقطه ... اسمش ربانزاده است. ايشان خيلي باكفايت و درايت مدرسه را اداره مي‌كرد. ما يك موقع خوب جوان بوديم ايراد مي‌گرفتيم كه چرا فلان معلم كم كار مي‌كند؟ چرا اين را از اينجا بيرونش نمي‌كنيد؟ ولي بعضي وقتها بعدها با خودمان فكر كرديم، ايشان چه كلنجاري با ناحيه مي‌رفت، براي اين كه همة آن مثلاً آن خانمي كه ما مي‌ديديم خيلي ول ول مي‌گردد و بيكار است و يك موقع ما بهش مي‌گفتيم كه بابا كلاس است درس است چرا اينقدر غيبت كردي؟ يك مقدار از ما بيشتر حساب مي‌برد. يعني خجالت مي‌كشيد وقتي بهش مي‌گفتيم. بعد فهميديم ايشان خانم يك تيمساري است مي‌آيد براي شايد وقت، مثلاً وقت مي‌گذراند. شايد نمي‌دانستيم كه. بالاخره وضع كلاس آن معلم‌هايي كه از طرف آموزش و پرورش مي‌آمدند و مسلمان بودند شايد بشود گفت نود درصدش نه كلاس داري نداشتند. ما كه چند تا معلم يهودي آنجا بوديم خيلي فعاليت كرديم. من يادم مي‌آيد كه يك روز با خواهرم يعني آنقدر از وضع كارهاي معلم‌ها ناراحت شده بوديم كه رفتيم وقت گرفتيم رفتيم پيش آقاي نتن اِلي.

س ـ كدام خواهرتان؟

ج ـ پروين.

س ـ خانم آقاي ........؟

ج ـ نخير. رفيعي، پروين رفيعي. 

س ـ ايشان هم معلم بودند؟

ج ـ پروين بله. پروين هم معلم بود. بعداً مدير مدرسة كوروش شد بعد ازدواج كرد به امريكا رفت. بعد ما رفتيم پيش آقاي نتن اِلي. اين را مي‌خواهم بگويم براي جوان‌ها كه من اعتقاد دارم جوانها بايد بيايند تو كار. آقاي نتن اِلي زياد ما را تحويل نگرفت، دو تا دختر جوان، شايد پيرها را بيشتر تحويل مي‌گرفتند. اصلاً حرف ما برايشان مهم نبود. ما گفتيم آقا آخر اين جور است وضع معلمين مسلماني كه در اينجا كار مي‌كنند بعضي‌هايشان از زير كار در مي‌روند. بچه‌ها گناه دارند. خلاصه ما ديديم كه نه ايشان اصلاً به كار فارسي مدرسه هيچ كاري ندارد فقط مسئول عبري هستند. بعد با مدير مدرسه صحبت مي‌كرديم مدير مدرسه هم تلاش خودش را خيلي مي‌كرد چون هم مي‌خواست محيط آرام باشد و مرافعه‌اي نشود. آخر ما نمي‌دانستيم كه مثلاً با ناحيه خيلي كلنجار دارد.

در آن سال من معلم كلاس پنجم بودم يعني آخرين كلاس دبستان. مدرسة گنج دانش، در امتحانات نهايي ناحيه دانش آموزان دبستان گنج دانش رتبه اول را حائز گرديدند. يعني معدل كمتر از 18 نداشتيم. همه بچه ها نمره‌ها عالي شايد باعث حسادت ناحيه شدند كه چطور مدرسة گنج دانش كه هيچكس محل نمي‌كردند مي‌گفتند مدرسة بچه‌هاي بي بضاعت ناحيه است.

س ـ پسرانه دخترانه بود مدرسه؟

ج ـ بله. پسرانه دخترانه بود. آقاي يروشالمي هم معلم آنجا بود. آقاي يروشالمي هم خيلي خيلي معلم باسواد و خيلي حب ايسرائلي داشت. يك آقايي هم به اسم آقاي هاشمي بود كه ايشان هم كُرد بود و خيلي احساس مسئوليت نسبت به بچه‌ها داشت. از بد روزگار يك مدير دخترانه براي مدرسه گذاشته بودند يك خانم مسلمان كُرد به اسم خانم هاشمي كه واقعاً مي‌شود گفت آنتي‌جوئيش بود خيلي بد بود با ايسرائلها كه يك روز خواهرم آمد گفت .... به من گفته كوره‌هاي آدم‌سوزي براي بچه‌هاي اينجا هم خوبست. گفتم خوب پري بيا بريم گزارشش بدهيم؟ گفت آخر مي‌داني، اين انقدر پشت دارد!!

س ـ صحبت نتن اِلي را فراموش نكنيد؟

ج ـ بعد ما هم گزارش هم داديم به آقاي نتن اِلي كه يك همچين مدير اين جوري هم آنجا هست ولي ايشان هم شايد نمي‌توانست او را از آنجا بيرون بكند. و شايد تشخيص مي‌داد كه اصلاً اين حرف را در بين فرهنگي‌ها آنجا نزنيم. خوب بالاخره شايد تجربة بيشتري توي كارهايشان داشتند. ما در مدرسه تا حتي خانة بازرس وزارت آموزش و پرورش رفتيم با آقاي هاشمي و آقاي يروشالمي كه گزارش بدهيم بابا يك كم به وضع اين مدرسه كه معلميني كه مي‌آيند كه كار نمي‌كنند برسيد. ولي بالاخره مدرسه سطح معلوماتش خيلي بالا رفت. خيلي خوب شد.

س ـ ببخشيد من يك سئوال دارم. اينجا درصد دانش آموزان غيريهودي چقدر بود در گنج دانش؟

ج ـ هيچي، يك نفر بود كه آن هم شهناز تهراني بود.

س ـ كه آن هم براي اين كه هف جوئيش است.

س ـ مادرش مسلمان است پدرش يهودي.

س ـ بعد فرموديد دختر و پسر يك...

ج ـ آن هم ديگر شايد...

س ـ فرموديد دختر و پسر و اينها هر دو سر كلاس دختر و پسر با هم بودند يا كلاس‌هاي جداگانه بود.

ج ـ دختر و پسر باهم بودند در گنج دانش.

س ـ بله.

ج – نه كلاس من دخترانه بود.

س ـ اغلب كلاسها جدا بودند.

ج ـ كلاس پنجم. بله كلاس‌ها جدا بود.

س ـ آنوقت كل تعداد دانش آموزان چقدر بود؟

ج ـ كم بود. من الان تعداد آنجا را نمي‌دانم شايد در حدود چهارصد تا اين جور به نظرم مي‌آيد براي اين كه همة كلاسها 18 تا و 20 نفر بود. ولي مدرسه ساختمان عالي است ساختمانش را مهندس منصور مكابي ساخته بود، بسيار عالي، بهترين مدرسة ناحيه بود.

س ـ مخارج آن ساختمان را كي داده بوده اوتصرهتورا؟

ج ـ هديه داده بودند. من نمي‌دانم.

س ـ شما آن مدتي كه آنجا كار مي‌كرديد راب لوي را ديديد آنجا؟ يعني به آن دوره مي‌رسيد؟

ج ـ نخير نه. 

س ـ بعد از آن بود.

س ـ نه راب لوي اوتصر هتورا را راب لوي آورد ايران. شما مي‌گوييد....

ج ـ نه من زمان نتن اِلي حاخام نتن اِلي آنجا بود ديگر. بعد من در زماني كه در مدرسة گنج دانش درس مي‌دادم صبح‌ها هم در چند ساعت هم مدرسة مهران درس مي‌دادم. بعد در مدرسة مهران من واقعاً خيلي چيز ياد گرفتم از خانم سهراب خانم ماني و آقاي ماني كه ايشان مسافرت مي‌كرد به خارج خيلي كتابها را مي آورد و از آنها ما استفاده مي‌كرديم. همين جا كلاس پنجم را داشتم بعد از دو سال مدير دروس شدم. آنجا خيلي مدرسه اي بود كه راه پيشرفت را براي من باز مي‌كرد. يعني با خانم ماني مي‌رفتم در جلسة رؤساي نواحي، با خانم ماني مي‌رفتم در ادارة آموزش وزارت آموزش و پرورش آنجا معرفي مي‌شدم. بعد خودم هم ابتكار داشتم. من با گروهي به اسرائيل مسافرت كرديم. سال 1968 يك سال بعد از جنگ. چند تا از مدارس آنجا را ضمن گردشي كه مي‌كرديم با دانشجويان مدارس را ديدم من يك مقدار كتاب‌هاي رياضي آنجا را با خودم آوردم. كتابهاي رياضي اسرائيل خيلي خوب بود و خيلي بچه ها خوب ياد مي‌گرفتند. با خانم ماني صحبت كردم گفتم كه حالا كه براي بچه ها تست روزانه درست مي‌كرديم كه بچه‌ها و معلم در كلاس برنامه منظم داشتند و شب هم بچه‌ها تكليف داشتند همة پنج كلاس مدرسه را من ترتيبش را مي‌دادم يعني براي پنج كلاس دبستان برنامه درسي را من تهيه و تنظيم مي‌كردم. 

بعد كتابهاي رياضي عبري را به خانم وجيهه فيروزصالح كه ايشان در اسرائيل زندگي كرده بود عبري بلد بود براي ترجمه داديم. من بردم معرفي‌اش كردم. ايشان الان اينجا زندگي مي‌كنند. بعد كتاب‌ها را از عبري به فارسي ترجمه كردند، رياضيات و جدول هاي خيلي خوب. من در تست روزانة بچه ها از كتابهاي عبري همه را گنجاندم. خيلي سروصدا كرد بين پدرمادرهاي بچه‌ها كه همه تحصيل كرده‌هاي خارج و خيلي خوب مي‌فهميدند ما داريم چه مي‌كنيم. بعد اين سروصداي تست‌هاي روزانه مدرسة مهران به وزارت آموزش و پرورش رسيد. بعد آقاي شمس‌آوري كتاب‌هاي رياضي وزارت آموزش و پرورش مي‌نوشتند، من يك روز ديدم خانم ماني به من گفت آقاي شمس‌آوري مي‌خواهند با تو صحبت بكنند براي اين كه دستور است كه ما همة كتاب‌هاي رياضي‌مان را عوض كنيم.

ماني به من گفت وزارت آموزش و پرورش...

س ـ اجازه بدهيد اينجا ادامه مي‌دهيم راجع به كتاب‌هاي رياضي داشتند مي‌گفتند.

ج ـ بله. آقاي شمس‌آوري مسئول تأليف كتاب‌هاي رياضي شده بودند براي اين كه كتاب‌هاي رياضي دبستان خيلي ديگر عقب مانده شده بود، بايد كتاب‌هاي جديد را مي آوردند. بعد از همين كتابهاي رياضي اسراييل و كتاب‌هاي روسي استفاده مي‌كردند.

س ـ اينها را مي‌دانست در ......... اسراييلي است؟

ج ـ بله به ما گفتند كه شما نبايد بگوييد كه از كتاب‌هاي عبري استفاده مي‌كنيد. ادارة حفاظت هم نمي‌گذاشت كه ما بگوييم. ما مي‌گفتيم ما از روي كتاب مثلاً .... خودمان نوشتيم. نمي‌گفتيم از كجا آورديم. ولي من هم در تمام كتاب‌هاي رياضي اسرائيل را استفاده كردم در پلي كپي‌هاي تست روزانه مدرسة مهران و باعث شد اين كار كه كتاب رياضي دبستان و الان هم دارند استفاده مي‌كنند كه بهترين كتاب رياضي شد، كتاب‌هاي رياضي وزارت آموزش و پرورش دبستان بالكل تغيير پيدا كرد و عوض شد خيلي نتيجة مثبت داد. 

بعد اينها رفتند بعد از رياضي كه من هفته اي سه چهار تا بعدازظهر مي‌رفتم سازمان كتاب‌هاي درسي با آقاي شمس‌آوري بعد مي‌نشستيم كتاب‌هاي رياضي را تدوينش كرديم درستش كرديم. سال بعد كتاب‌هاي علوم آمد. علوم هم خيلي استفاده شد از كتاب‌هاي خارج. كتاب‌هاي علوم را هم عوض كرديم.

س ـ اسم شما را گذاشتند رو كتاب‌ها؟

ج ـ نه. 

س ـ چرا نگذاشتند؟ نخواستيد خودتان؟

ج ـ به من نگفتند....

س ـ يا نپرسيديد؟ خوب نپرسيديد چرا اسمتان را نمي‌گذارند؟

ج ـ نه. نگذاشتند.

س ـ عادي بود برايتان كه كتابي كه خودتان تو تدوينش همكاري كرديد اسمتان را نگذارند؟

ج ـ مي‌دانيد جو آنجا طوري ايجاب مي‌كرد اصلاً ما سئوال نمي‌توانستيم بكنيم آقا من كه اين همه زحمت كشيدم اصلاً حق‌التأليف بايد بگيري چرا پس...؟

س ـ منظورتان از جو چيه؟ جو ضد يهود بود يا جو ...؟

ج ـ جو بود....

س ـ چه جور جوي بود؟

ج ـ جو شايد ضد يهودي.

س ـ آره؟

ج ـ من اينجور احساس مي‌كردم.

س ـ اگر يك زن مسلمان اين كار را كرده بود اسم او را مي‌گذاشتند فكر مي‌كنيد؟

ج ـ نه. يك خانمي هم كه با من كار مي‌كرد، نه اسم او را نگذاشتند. يعني او... مي‌دانيد چطور بود؟ مي‌شود ايراد گرفت به نظام آن موقع كه مثلاً آقاي فلاني كه مي‌آمد كتاب‌ها را درست مي‌كرد از من و فلان و فلان...، يك موقع الهام مي‌گويد استثمار مي‌كنند يكي را، ما را استثمار مي‌كردند ما كارها را مي‌كرديم بعد به اينها مي‌داديم و بعد هم اسم آقاي شمس‌آوري توي كتاب‌هاي درسي است و هيچ اسم ما نبود. ولي همه مي‌دانستند كه ماييم. همه من را مي‌دانستند من هستم.

س ـ خوب ولي براي ضبط در تاريخ ....

ج ـ ولي به همان لحاظ دعوت كردند براي نوشتن خزانه سئوالات رياضي براي پنج‌ساله ابتدايي بايد امتحان نهايي مي‌داد. بعد قبل از من هر معلمي را كه مي‌گذاشتند سئوال امتحان نهايي بنويسد يا سئوال اشتباه در مي‌آمد يا سئوال فروخته مي‌شد و مشكل زيادي براي اينها پيش مي‌آمد. اينها بعد از اين كه شناختي از من پيدا كرده بودند، چون من توي كارم واقعاً صداقت دارم. بعد دعوت كردند بروم براي خزانة سئوال‌ها. خزانة سئوال‌هاي رياضي را شايد در مدت دو سال ما كتاب خزانه سئوالات پنجسالة ابتدايي را نوشتيم.

س ـ توضيح بدهيد نقش اين خزانة سئوالها چي بود؟

ج ـ بسيار جالب بود براي اين كه قبلاً سئوالهايي كه مي‌دادند يا اشتباه تويش در مي‌آمد، مشكلاتي براي وزارت آموزش و پرورش ادارة امتحانات درست مي‌شد. ولي خزانة سئوالات سئوالاتي بود كه همه را سه چهار بار مرور كرده بوديم كه اشتباه نباشد، حل مي‌كرديم با حلش. چند جور حل دارد يك مسئله؛ سه جور دو جور. همه اينها را من پيش بيني مي‌كردم. همه اينها تو خزانه سئوالات بود. و سئوالات جوابهاي فرعي نداشته باشد كه بچه گيج بشود. خيلي با ملاحظة سن بچه ها، روان بچه ها، خيلي چيزها را ما آنجا ملاحظه مي‌كرديم. بعد اين كتاب خزانه سئوالات رياضي تدوين شد. كتاب خزانه سئوالات علوم هم تدوين شد با يك خانم ديگر كه ايشان استاد تربيت معلم بود. ايشان مي‌آمد با من كتاب هم درست كرديم. بعد در همان موقع خانم فرخ رو پارسا خدا بيامرز كه واقعاً من مي‌توانم بگويم كه از زنان دانشمند از زنان پاك، بدون آلايش، بدون تعصب. او هيچ گاه فكر نكرد كه من يهودي‌ام. همان تقدير و تشويقي را كه از آن خانمي كه استاد دانشگاه بود، عين همان تقدير و تشويق را هم از من كرد. ولي تقديرنامه‌اي كه براي من فرستاد عين همان تقديرنامه بود براي خزانه سئوالات. بعد مرا انتخاب كردند كه سئوالات نهايي امتحانات پنجسالة رياضي و علوم دبستان‌هاي تهران و حومه را بنويسم و بچه‌هاي سفراي خارج را. مدت هفت سال من اين سئوالها را مي‌نوشتم.

س ـ اين الان چه سالي است شما داريد موقعي كه انتخاب شديد چه سالي بود؟

ج ـ اين طراح سئوال امتحان بودم سال پنجاه بود. براي اين كه من شبها ...... داشتم سئوالهاي امتحان را آماده مي‌كردم. آن اولين سئوال بود خيلي بايد با اسكورت مخصوص مي‌برديم.

س ـ شما سال پنجاه ازدواج كرديد؟

ج ـ بله. بعد سئوال اول خيلي سروصدا درآمد كه خيلي سئوالها خوبست. من خيلي تشويق گرفتم از همة نواحي كه تشكر مي‌كردند كه سئوالها بدون نقص بوده و اولين سالي بوده كه ما احساس راحتي كرديم هم علوم هم رياضي. پس اين باعث شد كه من تثبيت شدم در آنجا. رئيس ادارة امتحانات هم يك آقايي شمالي، شمالي‌ها مي دانيد بدون تعصب و خيلي عميق و تحصيل‌كرده، ايشان خيلي به من احترام مي‌گذاشت و خيلي كارها را برايم راحت مي‌كرد. مثلاً ما بايد شب تا صبح مي‌مانديم آنجا وقتي سئوالها را مي‌داديم مي‌خوابيديم تو ادارة امتحانات، يك آقايي آنجا بود كه مذهبي بود و خيلي مرد خوب، وارسته، مسلمان شايد واقعي، خداپرست واقعي...

(پشت نوار اول)

ج ـ كجا بودم؟

س ـ بفرماييد. دنباله آقاي شمالي بهش اعتماد داشتيد.

ج ـ بله. بعد من در ادارة امتحانات آن آقا تايپ مي‌زد كه مذهبي بود. سئوالها را بهش مي‌دادم مي‌ايستادم تايپ مي زد بعد بهش مي‌گفتم آقاي اخلاقي اين كتاب سئوالها پيش شما من بروم خانه صبح زود ساعت شش اينجا هستم. او شب تا صبح آنجا بود. مطمئن بودم كه نمي‌دهد به‌كسي. و واقعاً هم كسي بود كه مي‌شد بهش اعتماد كرد. براي مدت هفت سال من سئوالها را مي‌دادم به اين آقا بعد مي‌آمدم.

س ـ چرا خودتان نمي‌خوابيديد آنجا؟

ج ـ خوب ديگر فرزندم كوچولو بود مي‌آمدم خانه.

س ـ يواشكي؟

ج ـ آره.

س ـ ولي بايد مي‌مانديد؟ 

ج ـ بله بايد مي‌مانديم. آنها هم مي‌دانند، رئيس امتحانات خيلي مرد خوبي بود او مي‌دانست كه من بچة كوچك دارم به من اجازه مي‌داد كه مي‌آمدم خانه. خوب اطمينان داشتند به من. بعد حالا اين آقاي مذهبي را براي همين اينجا گفتم كه شايد خدا پشت آدم باشد خدا آدم را نگهدارد از مسايل و مشكلات. من هفت سال اين سئوالهاي امتحان را نوشتم بدون اين كه سئوالها فروش برود، بدون اين كه درز پيدا بكند، بدون اين كه اشتباه باشد و نمي‌دانستم هم كه هر سال گزارش اين كارهاي من تو ادارة حفاظت مي‌رود.

س ـ شما چند دفعه اسم ادارة حفاظت را گفتيد، ممكن است توضيح بدهيد اداره حفاظت چيه؟ يعني دفتر ساواك بوده تو ادارة حفاظت؟

ج ـ بله. دفتر حفاظت بود در وزارتخانه و روي آدم‌ها تجسس و تفحص مي‌كردند. يك سال هم گفتند كه يك سئوال مخصوص براي امتحان بنويس. به من نگفتند كه براي وليعهد است. آنموقع كه وليعهد كلاس پنجم بود. سئوال رياضي را نوشتم و وليعهد هم نمرة 19 گرفته بود. بعد آقاي بروخيم يك روز صدا كرد گفت خانم دارشي از دفتر شهبانو فرح براي شما يك چك هزار توماني فرستادند. بله ما هم خوشحال شديم. 

س ـ آن موقع هم مدرسة گنج دانش نبوديد ديگر خودتان؟

ج ـ من مدرسة مهران بودم كه دولتي شده بودم و...

س ـ خوب پس اينجا يعني از.....

ج ـ از گنج دانش در آمدم. آقاي ماني و خانم ماني مرا بردند آنجا.

س ـ آها. اين را برگرديم شما توضيح بدهيد كه چه مدتي گنج دانش بود بعد چطور شد رفتيد اتفاق؟ چون اسم آقاي بروخيم را گفتيد متوجه شدم كه شما گفتيد كه اتفاق بوديد.

ج ـ بله. من اول گنج دانش بودم.

س ـ چند سال گنج دانش بوديد؟

ج ـ شايد سه سال. من هم صبح كار مي‌كردم هم بعدازظهر و شب هم مي‌رفتم دانشسرايعالي تا نه و نيم ده شب. يك موقع مثلاً هفت صبح از خانه در مي‌آمدم تا ده شب همه‌اش مشغول بودم. البته مي‌آمدم ناهار مي‌خوردم و بعد مي‌رفتم. بعد مدرسة مهران خانم ماني خوب خيلي علاقه‌مند بود يك آدم فعال اينجوري را، او هم كه خيلي پارتي داشت، فوري مرا منتقل كرد به مدرسة خودش. البته خوب حقوق سه برابر به من مي‌دادند. من رفتم مدرسة مهران مدير دروس بودم و ديگر كلاس نداشتم. به معلمها سر مي‌زدم سئوالهاي امتحانات ماهيانه را مي‌نوشتم. در مدرسة مهران من كتابخانه داير كردم. اولين دبستاني بود كه كتابخانه داشت و اولين دبستاني بود كه روزنامة ديواري بچه‌ها مي‌نوشتند. الان يكي از شاگردهاي ما آقاي سام كرمانيان است كه شاگرد خود من بود. يك روز آقاي ماني آمد گفت، آقاي ماني هم يك مقدار زيادي با جوئيش‌ها خوب نبود، آمد گفت كه يكي از هم كيش‌هاي شما كه با ما دوست است يك معلم خوب مي‌خواهد براي پسرش. حادثه‌اي برايش پيش افتاده چند ماهي رفته اسرائيل از درس عقب مانده و مي‌خواهد باهاش كار بكني. بعد مرا با آقاي كرمانيان آشنا كرد سام كرمانيان. شايد براي مثلاً چهار پنج ماه چهار تا كلاس رياضي با من خواند امتحان داد كلاس چهارم و قبول شد با بهترين نمره. آنجا هم رئيس بخش گفته بود چه كسي به او درس داده كه اين در عرض چهار پنج ماه اينجوري امتحان داد؟ البته خيلي باهوش بود. 

بله من جواب سئوال شما را بدهم. در مدرسة مهران كتابخانة مدرسة مهران را داير كردم. تست روزانة سئوالات رياضي و تكليف صبح و شب بچه ها را مي‌نوشتيم و سئوالات امتحان ماهيانه، شايد معلميني بودند كه دو برابر سن من را داشتند ولي من مثلاً بايد براي آنها سئوال برايشان مي‌دادم. بعضي مواقع حس مي‌كردم مشكل داشتيم ديگر، فشار مي‌آمد روي من. بعد از مدرسة مهران ما با انجمن كليميان كه آشنا شده بوديم با آقاي دكتر روح‌الله كهنيم، آقاي بروخيم هم با ما آشنا شده بودند، يك روز آقاي بروخيم به من و خواهرم گفتند كه مي‌خواهيم تو جلسه،

س ـ .........؟

ج ـ بله. تو جلسة انجمن كليميان بودم. اين را واقعاً مي‌خواهم به شما بگويم كه جوان‌ها خيلي حساسند و بايد از نظر جوان‌ها استفاده كرد.

س ـ اين چه سالي چه تاريخي بود؟

ج ـ شايد هزار و سيصد و مثلاً چهل و هشت. بله چهل و هفت چهل و هشت بود. قبل از اين كه من بروم مدرسة اتفاق. هنوز مدرسة اتفاق نرفته بودم.

س ـ يعني قبل از گنج دانش است آنموقع...............؟ يادتان است انجمن كليميان كجا بود، كدام خيابان؟

ج ـ بر خيابان كاخ. خيابان كاخ بود. مرحوم سليمان حئيم تو اين جلسه بودند. آقاي دكتر گلبان مقدم، آقاي بابك‌نيا مثل اين كه اردشير بابك‌نيا صورتجلسات را مي‌نوشتند، آقاي دكتر بروخيم و آقاي دكتر كهنيم و خانم موره. ما تو جلسه بوديم بعد،

س ـ بدري موره.

ج ـ جان؟

س ـ بدري موره؟

ج ـ بله بله. ايشان مدير مدرسة كوروش بود. همان موقع مدير مدرسه نبودم، من معلم بودم ولي نصفي مدرسة گنج دانش و مدرسة مهران بودم، بعد آقاي دكتر بروخيم ما را معرفي كرد به اعضاي جلسه. ديديم يكي از آن آقايان كه استاد دانشگاه بود گفت آقا اصلاً اين جوان‌ها را براي چي آورديد تو اين جلسه؟ 

س ـ كي گفت اين را؟

ج ـ آقاي دكتر گلبان مقدم.

س ـ آنموقع چند سالتان بوده؟

ج ـ مثلاً بيست و يك بيست و دو. خيلي جوان بوديم و ريزنقش بوديم. مرحوم سليمان حئيم، خدا رحمتش كند، خيلي مرد فاضل، دانشمند، با نگاه وسيع، ايشان رويش را كرد خيلي بي‌تعارف به آقاي دكتر گلبان مقدم گفت كه جوان‌ها هستند كه اشكالات اجتماع را مي‌فهمند. اينها هستند كه توي اجتماع هستند. اينها هستند كه مي‌توانند به ما بگويند چي مي‌گذرد، اينها هستند كه به ما راه جديد را نشان مي‌دهند. و ايشان عصباني شد. ما هم خيلي بهمان برخورد. من كه مي‌خواستم بلند بشوم بيايم بيرون. ولي خواهرم گفت نه بنشين. خيلي ناراحت شديم.

آقاي دكتر بروخيم خيلي مهربان بود. خلاصه به ما گفت بنشينيد با شما كار داريم، مي‌خواهيم از نظرات شما استفاده بكنيم. بعد آنجا بود كه گفتند نه جوان‌ها را بايد از آنها از نظرهايشان استفاده كرد. بايد ببينيم كه اينها عيب جامعة ما را چه مي‌دانند. ما هم تمام اشكال مدارس يهودي را كه به‌نظرمان مي‌رسيد آنجا گفتيم. و واقعاً زحمت دكتر روح الله كهنيم رئيس انجمن قابل ستايش قابل تقدير است. براي اين كه ما كه فرهنگي بوديم از نتايج زحمت‌هاي آنها در پشت پرده ما استفاده مي‌كرديم چرا يكدفعه ديديم جو عوض شد ديگر يك معلم كليمي را با نظر خط و خالي بهش نگاه نمي‌كنند. يك معلم كليمي هم مي‌تواند جزو برجسته ترين معلم‌ها بشود. جزو بهترين معلم‌ها مي تواند راه پيشرفت برايش باز است. 

من در جلساتي كه با خانم ماني مي‌رفتم در وزارت آموزش و پرورش به‌ عنوان كليمي معرفي نمي‌شدم. همه آنجا مرا به مسلمان اول مي‌شناختند من هم حرفي نمي‌زدم تا مي‌رفتم تو كارهايم را مي‌كردم بعداً اگر كسي از من سئوال مي‌كرد كه چه مذهبي داري آنوقت مي‌گفتم. براي همين بود كه راه پيشرفت خيلي برايم باز شد. در اينجاست كه مي‌گويم كه از خانم ماني خيلي چيزها ياد گرفتم و خيلي از او ممنون هستم.

س ـ خانم ماني هنوز هم تو ايران كتاب مي‌نويسد روي...

س ـ ........... ماني؟

ج ـ بله.

س ـ هنوز هم كار مي‌كند .........

ج ـ در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان. بعد از انقلاب از من خواست كه بروم آنجا باهاش همكاري كنم. خيلي متضرر شده بود از انقلاب.

س ـ شما موقعي كه يك دو تا سئوال از اين صحبت‌هايي كه الان اينجا كه هستيم يادمان نرود كه از خانم دارشي يك چند تا سئوال مانده براي من و ......... دوستان ديگر هم اگر سئوال دارند.

شما موقعي كه استخدام خواستيد بشويد اين آقايي كه به شما توهين كرد موقع استخدام‌تان، آن موقع چرا گفتيد كليمي هستيد؟

ج ـ تو پرونده‌ام تو تقاضاي كارم حكم‌مان نوشته بود كليمي.

س ـ خودتان نوشته بوديد؟

ج ـ بله. 

س ـ تو شناسنامه‌ها معمولاً مي‌نوشتند.

ج ـ بله مذهب را مي‌نوشت، تابعيت ايراني، مذهب.

س ـ در شناسنامه بعداً ملغي شد. ولي پرسشنامه‌هاي وزارتخانه محرمانه‌اش بود. من خودم هم...

ج ـ شوهرم نوشت مسلمان كه هميشه ماند.

س ـ شوهرم بيست و نه سال كارمند وزارت كشاورزي بود.

س ـ بله براي اين كه يكعدة زيادي مي‌دانند كه در آن دوره مذهب‌شان را نمي‌نوشتند كه يهودي هستند ولي شما خودتان نوشته بوديد.

ج ـ من نوشته بودم كليمي. براي همين بود كه وقتي كه من حكمم را جلوي اين آقا گذاشتم چشمش افتاد به كليمي و قيافة من را هم اينجور ديد، باور كن اصلاً مي‌خواست مرا خفه كند. بيشتر سعي كردم كه خودم را به همان طبقه‌اي از وزارت آموزش و پرورش كه نسبت به يهوديها بدبين بودند نشان بدهم كه يهودي مي‌تواند در مدارس مسلمان هم كار بكند. چون براي شخص من اصلاً دانش آموز مذهبش مطرح نبود هيچگاه. مي‌توانم قسم بخورم. من نسبت به مذهبم خيلي متعصبم خيلي همه بچه‌ها را دوست دارم ولي بچة مسلمان و كليمي و مسيحي هيچ براي من فرق نمي‌كرد. چه بسا كه در مدرسة مهران خيلي بچه‌هاي بهايي و مذاهب ديگري داشتيم.

س ـ شما اصلاً چطور شد كه علاقه‌مند شديد به رشتة معلمي؟ 

ج ـ دوست داشتم.

س ـ به خاطر اين كه توي خانواده ... به معلمي و اينها داشتيد؟

ج ـ پدرم هميشه اهل مطالعه بود. پدر من آن موقع كه ما بچه بوديم مي‌ديديم كه هميشه پستچي مجلاتي از فرانسه مال جوئيش‌ها مي‌آمد دم خانة ما. بعد از انقلاب هم آمد كه ديگر نخواستيم. مي‌ترسيديم. ولي باباي من مي‌خواند به فرانسه اينها را براي ما ترجمه مي‌كرد. خيلي آگاهي‌هاي بيشتري به ما مي‌داد. پدرم خيلي روشنفكر بودند.

س ـ شما موقعي كه تصميم گرفتيد معلم بشويد اين استنباطي را كه گفتيد توي محيط وزارت آموزش و پرورش معلم‌هاي يهودي آدم‌هايي بودند كه تحقير مي‌شدند، اينها را مي‌دانستيد و رفتيد اين رشته را انتخاب كرديد يا نمي‌دانستيد؟ يعني وضع معلم‌هاي يهودي را مي‌دانستيد چه جوري است و اين رشته را انتخاب كرديد يا وقتي كه وارد اين رشته شديد فهميديد كه به دو چشم نگاه مي‌كنند اينها را؟

ج ـ بله وقتي وارد اين رشته شديم فهميديم. مي‌دانيد يك آدم جوان خيلي پاك نگاه مي‌كند فكر مي‌كند نه تبعيضي نيست نه خبري نيست. اگر پدر و مادر مي‌گفتند كه مثلاً مواظب خودتان باشيد اينها اينجورند. مسلمان هم مسلمان است اينها هم اينجوري است، نه هيچ فرقي ندارد ولي وقتي كه مي‌رفتي تو اجتماع، من بارها به بچه‌هايم هم مي‌گويم، مي‌گويم مثلاً فكر مي‌كرديد كه همه اينها آدم‌هاي پاك و خوبي‌اند بعد كه مي‌رفتيم مي‌ديديم اي داد نه آن چه كه تو فكر مي‌كني نيست. خيلي تضادآور است آدم در بين كار روشن مي‌شود.

س ـ يك سئوال ديگر هم با اجازه‌تان دارم. شما كلاً در اين دوراني كه داشتيد توي مدارس از گنج دانش به مدرسة مثلاً اتفاق و نمي‌دانم اينها رفتيد، رويهمرفته نقش انجمن كليميان را سازنده ديديد در مورد....

ج ـ بسيار سازنده. يعني اول استخدام من به من نشان داده شده بود كه انجمن كليميان تا آنموقع كاري نتوانسته بود بكند. خوب شايد جو زمان، خوب تا سال 1956، 57 يعني بعد از جنگ يك مقدار فرق كرد سياست ايران نسبت به اسرائيل. آنموقع كه شاه جوان بود نه.

س ـ من يك سئوال اينجا دارم راجع به ديد جامعة كليمي نسبت به شما كه مثلاً آنموقع يك دختر جوان بوديد تحصيل كرده بوديد شاغل بوديد، ديدشان بيشتر مثبت بود يا منفي بود؟ يعني مطمئنم كه هر دو را ديديد، هر دو سرش را ديديد، ولي بيشتر كدام را ديديد، بيشتر بهتان اعتبار مي‌دادند؟

ج ـ منفي ..........

س ـ بيشتر منفي ........... فرموديد؟

س ـ آيا مامانتان بهتان نمي‌گفت كه بايد شوهر كني اينها؟

ج ـ نه.

س ـ پس چرا فقط از بابايتان حرف مي‌زنيد كه روشنفكر است پس مامانتان چي؟

ج ـ مامانم هم چرا، مامانم هميشه پشت ما بود. من يادم مي‌آيد كه شنبه‌ها صبح، آنموقع زياد نمي‌رفتم كنيسا شنبه ها صبح. اما شنبه ها صبح يادم است توي خانه مي‌نشستيم مامان فاضل خان را باز مي‌كرد امثال سليمان را مي‌خواند كه اسم خوب مثل روغن معطر است از روغن معطر بهتر است. بعد اينها را براي ما توضيح مي‌داد. و خيلي از فاضل‌خانی براي ما، تازه همانهايي كه در بچگي تو گوش آدم برود واقعاً مي‌سازد آدم را. يا اين كه پدرم هميشه به من مي‌گفت راست حرف بزن راحت بخواب. من هميشه اين جملة پدرم تو ذهنم است. هميشه مي‌گفت راست حرف بزن راحت بخواب. ما را به درستكاري وامي‌داشت. 

و همين مسئله راجع به طرح سئوالات امتحان براي من پيش آمد. وقتي كه سئوالات امتحان نهايي را من هفت سال نوشته بودم انقلاب كه شد برمي‌گردد به اين كه وقتي كه انقلاب شد حالا راجع به همين سئوالات امتحان نهائي. من گفتم خوب حالا ديگر انقلاب شده كه ديگر به من نمي‌گويند سئوال بنويس. حتي رفتم مسافرت. البته به همكارها گفتيم مي‌رويم اروپا. با الهام دخترم رفتيم اسرائيل خواهرم آنجا بود. شوهرم هم در امريكا كه بيايد اينجا ببيند چه جوري است ما هم برويم اسرائيل ببينيم اسرائيل چطوري است. از آنجا بعد خواهرم كه در ايران بود به من خبر داد مهوش ترا براي سئوالات امتحان نهايي خواسته‌اند. برگشتم. در ادارة ناحية دو يك آقايي بود معاون آقاي مشرفشاه خيلي آقاي بروخيم را دوست داشت. خيلي ارادت داشت يعني مي‌دانست كه آقاي بروخيم زحمت مي‌كشد. آن آقا يك روز مرا خواست گفت كه خانم مي‌داني چه مسئله‌اي اينجا پيش آمده؟ گفتم چي شده؟ گفت شما را براي سئوالهاي امتحان نهايي خواستند ولي مي‌خواهم يك مسئله را بهت بگويم بداني، آخوندي كه در ادارة امتحانات بوده گفته ما بيست هزار معلم داريم چرا يك جهود را انتخاب كردند كه اين مدت سئوالات امتحان نهايي را بنويسد. بعد آن آقاي اخلاقي كه مذهبي بود و من هميشه بهش سئوالها را مي‌دادم و خيلي آدم پاكي بود، او بهش گفته كه براي اين كه در اين هفت سال نه سئوال فروخته شده نه سئوال درز كرده به جايي، حتي در مدرسه‌اي كه خودش درس مي‌داده بچه‌ها سئوالها را نمي‌دانستند. آنوقت روي پروندة من نوشته بود كه درستكار، امين، راستگو.

بعد آن آقاي مشرفشاه پرونده را به من نشان داد، گفت نمي‌داني چه بحثي بوده راجع به شما در اينجا كه آن آقاي آخوند گفته كه باشد چون آقاي اخلاقي پس مي‌گويد اين خانم....

س ـ معذرت مي‌خواهم آخوند رئيس انجمن اسلامي وزارت آموزش و پرورش بود؟

ج ـ بله رئيس انجمن اسلامي بود. بعد به آقاي اخلاقي گفته كه مشخصات اين خانم اينجوري است، گفته كه خوب باشد امسال هم بنويسد. يعني باز بين بيست هزار تا معلمي كه خودش ادعا كرده بود نتوانسته بود يكي را پيدا بكند كه اعتماد بهش باشد. خوب اينها انقلاب بود نمي‌خواستند سروصدا هم در بيايد ديگر اين مشكل رو مشكل‌شان درست بشود. بعد از انقلاب هم من سئوال امتحان نهايي را نوشتم.

س ـ چند بار، يك بار؟

ج ـ دو بار.

س ـ دو بار نوشتيد.

ج ـ خرداد و شهريور نوشتم.

س ـ حالا بعد از انقلاب برمي‌گرديم دومرتبه بايد برگرديم عقب يك كمي ... فاصله افتاد. سئوالي داشتيد شما؟ فكر كردم برگرديم عقب از وقتي كه شما رفتيد مدرسة اتفاق.

ج ـ ما رفتيم در جلسة انجمن كليميان بعد آنجا گفتند خوب اينها به اين خوبي چرا پس مدرسه.... شما كجا كار مي‌كنيد خانم؟ گفتم مدرسة مهران كه بچه‌هاي آنها جمعي‌شان در مدرسة مهران بود. گفتند مدرسة خيلي خوبي است. پس شما همان خانمي هستيد كه مدير دروس مدرسه هستيد؟ گفتم بله. گفتند پس چرا تو آنجا كار مي‌كني؟ 

گفتم مي‌توانستم همة كارهايم را آنجا خوب به نفع احسن انجام بدهم ولي در مدارس گنج دانش كار كردم با بچه‌ها. بچه‌ها را بردم بالا ولي راه پيشرفتي براي خودم نبود. در مدرسة مهران وقتي كه رئيس بخش آقاي ناصرزاده آمد، دكتر قريب رئيس آموزش كشاورزي بود بچه اش شاگرد ما بود اميد قريب. خيلي بچة خوبي بود.

س ـ اعدامش كردند تو انقلاب.

ج ـ بله. اميد قريب خيلي بچة زرنگي بود. بعد پدرش خيلي علاقه‌مند به درس بچه مي‌دانست من چكار مي‌كنم و با من هم دو سه بار سلام و عليك كرده بود و حرف زده بود. ديدم رئيس بخش يك روز آمد گفت من آمدم شما را به كلاس پنجم آمد و بالا و با آقاي ماني، آقاي ماني گفت بله اين خانم. آمد ديد و بعد كلاس از بچه ها سئوال كرد و نمونة سئوالات را ديد. گفت خانم مثل اين كه همه دارند با درشكه مي‌روند اين مدرسة مهران دارد با جت مي‌رود. شما چرا فقط اين مدرسه را داريد مي‌بريد جلو؟ بيا تو جلسات آموزش و پرورش ناحيه با ما تشريك مساعي بكن و به ما كمك بكن. 

و آقاي ناصرزاده رفت براي من تقديرنامه فرستاد. خوب اين تقديرنامه‌ها اين تشويق‌ها خيلي روي من اثر مي‌كرد خيلي خوشحالم مي‌كرد و متكي به نفس مي‌شدم. بعد همان جور آنجا ادامه دادم، آقاي دكتر بروخيم گفتند بايد حالا هفته‌اي چند روز بيايي مدرسة من. البته گفتم باشد من مي‌آيم كتابداري مدرسة شما.

س ـ چه تاريخي بوده؟

ج ـ پنجاه نه چهل و هشت، هزاروسيصد و چهل و هشت من كتابدار مدرسة اتفاق شدم. در كتابخانة دبيرستان...

س ـ ازدواج نكرده بوديد آنموقع؟

ج ـ دبيرستان دبستان همان كارهايي كه در مدرسة مهران... 

س ـ يعني هنوز ازدواج نكرده بوديد؟

ج ـ نه. بعد كتابخانة دبيرستان را درست كردم. كتابخانة دبستان را مثل مدرسة مهران درست كردم براي بچه‌ها هر كلاسي. ساعت كتاب خواندن گذاشتم بچه‌ها بيايند كتاب بگيرند گزارش بدهند كتاب را بنويسند.

س ـ آنوقت با چه بودجه‌اي اين كتابخانه را به وجود آورديد؟

ج ـ مدرسة اتفاق وضع مالي‌اش خوب بود.

س ـ كنيساي عراقي‌ها ديگر؟

ج ـ بله. آقاي دكتر بروخيم خودش يعني هر چه من مي‌خواستم فراهم مي‌كرد مي‌داد. ايشان خرج مي‌كرد براي كتابخانة مدرسه. 

س ـ مدرسه ملي بود؟

ج ـ بله مدرسه ملي بود. 

س ـ ......... مدرسه ملي بود ولي مگر شما شهريه نمي‌گرفتيد؟

ج ـ شهريه مي‌گرفتيم. يعني ملي بوده.

س ـ ملي در ايران يعني خصوصي. خيلي چيزهايش هم ......... بوده.

ج ـ بله آنوقت من كتابخانة دبستان را در مدرسة اتفاق درست كردم كه بچه ها مي‌آمدند كتاب مي‌گرفتند گزارش كتاب را بدهند و اينها. مدير دبستان يك جور حالي شده بود كه نكند كه اين مي‌خواهد بيايد بگذراندش جاي من يا به گوشش رسانده بودند،

س ـ اسمشان چي بود؟

ج ـ خانم خقرائي. نه زن خوبي بود. خوب شايد او هم نمي‌خواست شغلش را از درست بدهد البته. و خيلي هم معلم‌ها را يعني داشت. كه معلم‌ها همراهش باشند. مي‌داني هر نوع مديري در مدرسه سختگير باشد زياد معلم‌ها در آنموقع طرفش را نداشتند ديگر براي اين كه كار مي‌خواستند يعني مدير مي‌خواهد كار بكشد از معلم‌ها. 

بعد در مدرسه كتابخانه را كه من داير كرده بودم بچه ها مي‌آمدند كتاب مي‌گرفتند خيلي مادر و پدرها فهميدند كه كتابخانه‌اي مدرسه دارد. بچه‌ها مي‌رفتند كتاب مي‌خواندند تشويقشان مي‌كردم كتاب را خلاصه مي‌كردم مثل اينجا كه ريپرت مي‌دادند. خيلي معلومات بچه‌ها اضافه مي‌شد. بعد مي‌آمدند كتابخانه پدر و مادرها با هم صحبت مي‌كردند تشويق مي‌كردند تقدير مي‌كردند. كارم را آنجا شروع كردم. در آن زمان دانشسرايعالي هم مي‌رفتم. من صبح مدرسة مهران بودم سه تا چهار و نيم من مدرسة اتفاق نه دو تا چهار و نيم مدرسة اتفاق پنج بسته مي‌شد من تا چهار و نيم با تاكسي مي‌رفتم دانشسرايعالي درس مي‌خواندم. همزمان سه جا مي‌شد كه كار مي‌كردم. بعد...

س ـ چند سال درس مي‌خوانديد؟

ج ـ چهار سال.

س ـ پس آن موقعي كه استخدام شديد سال هزار و سيصد و چهل و دو دانشكده را ول كرديد يك مدتي؟ 

ج ـ نه آنموقع دانشسراي تربيت معلم بودم. اگر معلم يكسال براي معلمي...

س ـ خوب مي‌دانم بعد پس مجدداً بعد از چند سال شروع كرديد. ****************
ج ـ بله بعد كار كردم بعد دانشسرايعالي امتحان دادم و آنجا قبول شدم و رفتم براي دورة ليسانس. من دانشگاه تهران رد شدم. دانشگاه تهران قبول نشدم.

س ـ مدرسة گنج دانش را خودتان ول كرديد اصلاً؟

ج ـ بله.

س ـ به خاطر...

ج ـ براي اين كه مدرسة مهران راه پيشرفت براي من خيلي باز بود.

س ـ يعني سال تحصيلي تمام شد اصلاً سال بعدش ديگر نرفتيد؟

ج ـ اصلاً مرا منتقل كردند. من حكم انتقالم آمد دم خانه. آخر هر كس هم مي‌خواست منتقل بشود مدرسة مهران مدرسه‌اي بود كه به معلم‌ها حقوق بيشتر مي‌داد. خيلي معلم‌ها مي‌خواستند آنجا بروند. (و آنجا كه ديگر مرا برد از معلم‌هاي ديگر قابل مقايسه نبود). مثل خود آقاي دكتر بروخيم كه مدرسة رازي درس مي‌داد و هم مدرسة اتفاق. يك مدرسة خوب را ما داشتيم. بعد آقاي بروخيم آمدند گفتند كه مي‌خواهيم مدير مدرسه بشوي سال 50. بعد من شدم مدير اتفاق.

س ـ مدير دبستان اتفاق؟

ج ـ بله. من خيلي جوان بودم. معلم‌ها خيلي مسن بودند. جو مدرسه زياد نمي‌پذيرفت يك خانم جوان بشود مدير مدرسه. خيلي حسادت‌ها در آن مدرسه با من شد. شايد از طرف يهودي‌ها بيشتر. كه آقاي بروخيم به يكيشان گفته بود خوب حالا تو مي‌گويي اين خانم را بردارم تو را بگذارم جايش؟ نمي‌توانم. آخر تو كه سوادش را نداري. 

متأسفانه نمي‌دانم در آن مدرسه يك مقدار حسادت‌ها زياد بود. شايد مثلاً براي تصاحب كردن پست و اينها. ولي من مدرسه اتفاق را واقعاً به اصرار آقاي بروخيم رفتم. بعد آقاي دكتر بروخيم براي اين كه من آنموقع تازه بعد ازدواج كردم شوهرم وزارت كشاورزي قزوين بود، من بايد مي‌رفتم قزوين، آقاي دكتر بروخيم نگذاشت گفت همين جا باش ما شوهرت را بالاخره دوندگي مي‌كنيم و منتقل مي‌كنيم. بعد در همان زمان آقاي دكتر بروخيم فعاليت زيادي كردند در همان زمان آقاي اهرون لوي كه توي اسراييل هستند پسرخالة پدر من مي‌شوند. ايشان يك مأموريت سياسي داشت براي جزيرة تومب و ابوموسي و ما اصلاً اطلاعي از مأموريت سياسي ايشان نداشتيم فقط فهميديم كه ايشان در هتل سينا كه زنگ زده بود به پدرم تلفني پدرم دعوتش كرد يك شب آمدند خانة پدرم مهمان بودند بعد با پدرم صحبت مي‌كردند كه چند هفته ديگر جزاير تومب و ابوموسي مي شود مال ايران. بعد يك مقدار خصوصي با پدرم صحبت كردند. ايشان هم لهجة همداني ايسراييلي حرف مي‌زدند هم محلي. ايشان با آقاي عزري دوست صميمي بودند بعد پدرم... 

س ـ سفير اسراييل در ايران. 

س ـ زبان همداني‌ها محلي است....

ج ـ بعد پدرم گفتند كه نامزد دخترم در قزوين است ما اين مشكل را داريم چون فهميد كه اينجا مي‌تواند كاري انجام بدهد.

س ـ شما نامزد بوديد؟

ج ـ بله. ازدواج كرديم ولي نرفتيم. تابستان فقط رفتم.

س ـ چه كسي با عزري صحبت كرد؟

ج ـ آقاي اهرون لوي با ما قرار گذاشت من و شوهرم رفتيم هتل سينا بعد ديديم ايشان با يك گارد دارد مي‌آيد پايين، اصلاً نمي‌دانستيم كه ايشان مأموريتي دارد اينقدر سري بود. بعد با هم گفتيم، شوهرم گفت خوب حتماً كاره‌اي است. تشخيص نداديم تا آنموقع هم. بعد سوار ماشين بنزي آمد و سوار شديم و ايشان هم با ما سوار شد. ديديم دم سفارت پياده شد. بعد سفارت آقاي عزري و همة اعضاي سفارت آمده بودند براي استقبال دم در. آنوقت ايشان آمد ما را برد تو اتاق. بعد به آقاي عزري گفت كه اين خانم از خويش من است و كاري دارد من مي‌خواهم انجام بدهي برايش. آقاي عزري گفت چكار داري؟ گفتم كه من شوهرم قزوين است و شوهرم توضيح داد برايشان. ما ديديم آقاي عزري زنگ زد به آقاي دكتر قريب كه بچه‌اش مدرسة مهران بود و من اصلاً نمي‌دانستم اين قريب مثلاً در وزارت كشاورزي است...   

(نوار دوم)

س ـ داشتيد مي‌فرموديد راجع به آقاي قريب و آقاي عزري داشتيد تعريف مي‌كرديد.

ح ـ آقاي عزري تلفن كردند به آقاي دكتر قريب، ما همين جوري نشسته بوديم ديديم تلفن كردند كه ما يك نفر كارمند وزارت كشاورزي را كارشناس وزارت كشاورزي را مي‌خواهيم كه منتقلش بكني به تهران. ايشان گفت به ازاي چند تا بورس؟ ما كلمة 16 تا بورس را از ايشان شنيديم كه بورس اسراييل بدهند و ايشان گفت كار تمام است باشد. بعد واقعاً از نفوذ آقاي اهرون لوي ما تعجب كرديم كه گفت مثلاً هر چه بورس مي‌خواهد من الان مي‌گيرم كه بدهند.

س ـ بورس يعني چي.........؟

س ـ بورس ...

ج ـ ايراني‌ها مهندسين كشاورزي رفتند اسراييل،

س ـ بازديد.

ج ـ آنوقت درست شد شوهرم منتقل اينجا شد. بعد دكتر قريب هم وقتي فهميد كه من با ايشان ازدواج كردم و براي من كاري انجام داده، خيلي خوشحال شد. پست شوهرم هم اينجا خيلي خوب بود. آنوقت...

س ـ يك سئوال خصوصي مي‌كنم مي‌توانيد جواب ندهيد. يعني خصوصي نيست به آن صورت فقط شخصي است در حقيقت. شما خودتان متولد 1322 هستيد ديگر؟

ج ـ بله.

س ـ مثلاً حدود 1350 كه ازدواج كرديد چهل و نه و پنجاه ازدواج كرديد، آنوقت يك دختر بيست و هفت هشت ساله بوديد.

ج ـ بيست و شش سالم بود.

س ـ بيست و شش هفت سالتان بود.

ج ـ بله.

س ـ تو آنموقع در آن زمان براي يك دختر تا بيست و پنج شش سالگي ازدواج نكردن خيلي مسئلة مهمي بوده. مي‌خواهم ببينم شما خودتان در اين زمينه....

ج ـ خيلي خوب سئوالي كرديد شما.

س ـ مي‌خواهم ببينم اولاً چه در محيط خارج با شما چطور برخورد مي‌كردند؟ و خود شما اين تصميم را چه جوري در آن جوي كه مثلاً دختر بالاي بيست سال اگر ازدواج نمي‌كرد كلي گرفتاري داشت چه جوري كنار مي‌آمديد؟

ج ـ ما يك خانواده بوديم كه شش تا دختر پدرم داشت. پدرم خيلي مرد روشنفكري بود. من خوب به ياد دارم كه مثلاً وقتي من خواستم ازدواج كنم مرا برد تو اتاق، گفت مي‌خواهم با تو خصوصي حرف بزنم، اين آقا با اين مشخصات باهاش صحبت كردي رفتي، آمدي، تو با همة مشخصات مي‌پذيري كه تا آخر عمر باهاش زندگي كني؟ مي‌داني آخر پدر آدم به آدم اين جور حرف بزند خيلي واضح، روشن، مثل اين كه آدم را بيدار مي‌كند. هميشه با ما خيلي رك و صريح حرف مي‌زد. من كه دختر ششم بودم، ....... خوب يك خانواده مثلاً فمينيستي بوديم براي اين كه شش تا دختر بوديم. برادري كه نداشتيم زياد باهاش حرف بزنيم، پسر خانواده برادر مثلاً و جو آنموقع هم طوري بود كه با پسرخاله و نمي‌دانم پسرعمه و اينها صميمي نبودند بچه ها. ما خيلي با هم حرف مي‌زديم و با پدرم و مامانم مثلاً مشورت مي‌كرديم. مي‌خواستيم آن جوري كه خودمان انتخاب مي‌كنيم ازدواج كنيم و پدرم اين اجازه را به ما داده بود كه به زور ازدواج نكنيم. حالا اين كه شما مي‌گوييد، آناهيتاي من يك تحقيق در دانشگاه يوسي ال اِ كرد آمد با من مصاحبه كرد، با مامانم مصاحبه كرد، با خواهر بزرگم مصاحبه كرد راجع به ازدواج‌هايشان.  و تحقيق‌اش بسيار جالب بوده و استادش خيلي تشويقش كرده بود. بعد نوشته بود كه آره مامانم كه دختر ششم است به انتخاب خودش ازدواج كرد. 

بله آنوقت رسيدم به مدرسه اتفاق.

س ـ بله به آنجا رسيده بوديد كه همسرتان از قزوين منتقل شدند تهران.

ج ـ بله. بعد من مدرسة اتفاق خانم مدير مدرسه شدم.

س ـ ببخشيد خانم خضرايي را چگونه اخراج يا بركنار كردند؟

ج ـ با همين قانوني كه هر مدرسة يهودي در درجه اول معلمين و مديرانش بايد يهودي باشند.

س ـ يعني همچين قانوني بود؟

ج ـ قانوني بود بله. اين هم واقعاً مي‌توانم بگويم كه با پشتكار مرحوم القانايان و آقاي دكتر كهنيم، آقاي دكتر بروخيم، اينها خيلي فعاليت كردند. من يادم مي‌آيد كه آقاي دكتر بروخيم شايد يك موقع ظهرها مي‌ديدم رنگش مثل گچ ديوار مثلاً از وزارتخانه آمده، دنبال همين كارها مي‌رفت. اينها واقعاً براي اجتماع ما زحمت كشيدند.

س ـ شما فكر نمي‌كنيد كه اين قانوني كه گذراندند كه مدير مدرسه كليمي بايد كليمي باشد مي‌توانست در يك بر ديگر هم يك قانون تبعيضي باشد. براي اين كه مي‌گويند كه براي مدارس غير كليمي هم ديگر نبايد مدير كليمي باشد.

ج ـ براي اين كه در مدارس يهودي به چشمشان ديده بودند كه خيلي مشكلات براي بچه‌ها به‌وجود آمده بود به خاطر اين كه مدير مسلمان بود. مثل خانم هاشمي در مدرسه گنج دانش. خانم مدير مدرسه كه بگويد كوره‌هاي آدم‌سوزي براي بچه‌ها خوب است. و شما نمي دانيد خواهر من يك آدم حساس، شايد اصلاً مريض شد. يعني آمد خانه از شدت ناراحتي .... سرفه مي‌زد. گفتم پري چته؟ گفت اصلاً اين حرفي به من زده كه من دارم منفجر مي‌شوم. و همين خانم در انقلاب از بستگان نزديكش تيرباران شد. همين خانم كه اينقدر تعصب داشت. و مرا ديد گفت خانم شما حالتان خوبه، مشكلي براي شما پيش نيامده؟ گفتم نه. 

س ـ اين قانوني كه صحبتش بود بعد از انقلاب هم اجرا مي‌شد؟

ج ـ نه. بعد از انقلاب گفتند كه،

س ـ سوءاستفاده شد.

ج ـ كليمي‌ها بروند در مدارس ارامنه. ارامنه بيايند بروند تو مدارس كليمي. ديوانه شده بودند واقعاً ديوانه، ها. آدمهاي مهجور.

س ـ اجازه بدهيد برگرديم سراغ...

ج ـ اينها را بعداً مي‌گويم.

س ـ بعد به تاريخ دوباره برسيم به اين.

ج ـ بله بعداً به آن مي‌رسيم.

س ـ خانم خضرايي با كدورت پس از مدرسه بيرون رفتند؟

ج ـ بله ايشان هيچ دلش نمي‌خواست. ايشان بهايي بود شوهرش مسلمان بود. من وقتي وارد مدرسه شدم دبستان اتفاق سيصد تا شاگرد داشت. وقتي از مدرسه اتفاق قبل از انقلاب هزار و دويست تا شاگرد داشت. درست است مدرسه زبان انگليسي اش خيلي خوب بود ولي درس فارسي مدرسه تاپ‌ترين مدرسه در وزارت آموزش و پرورش بود. يعني درس فارسي، من واقعاً با جان و دل آنجا كار مي‌كردم. يعني تمام ابتكارات خودم را كه در مدرسة مهران داشتم در مدرسة اتفاق هم پياده كردم. مدرسه اتفاق مشكلات زيادي داشتيم. من واقعاً مبارزه كردم با خيلي مشكلات.

س ـ نمونه بگوييد چند تا از اشكالات.

ج ـ از اشكالات اين كه، كساني كه كار مي‌كردند زياد آدم‌هاي صميمي با هم نبودند. مثلاً فرض كنيد كه دفتري كه يك آقاي عربي رئيسش بود كه ما كارهاي دفتري را با او انجام مي‌داديم، شايد او زياد مثلاً خوشش نمي‌آمد كه من ايراني هستم و عرب نيستم مثلاً آنجا هستم. شايد كارم مورد توجه وزارت آموزش و پرورش است، براي اين كه مثلاً وقتي كه ما جلسة مديران مدارس در مدرسة اتفاق را من گرفته بودم همه آمدند، همه با نظر تشويق و تمجيد از درس فارسي مدرسه حرف مي‌زدند... ببينيد مثلاً خيلي چيزها را ما براي دبستان مي‌خواستم در اختيارم نمي‌گذاشت. بعد آقاي نعيم خدابيامرز نمي‌دانم اسم كوچكش چيه.

س ـ گوارد نعيم؟

ج ـ آقاي نعيم...

س ـ ببخشيد آقاي نعيم عرب عراقي بودند؟

ج ـ بله. عرب عراقي بودند. 

س ـ از مسئولين كميتة انجمن مدرسه اتفاق بودند كه يعني برد اف دايركتور مدرسه بودند.

ج ـ بله.

س ـ او گورد نعيم كه شما مي‌گوييد در خانه جوانان بود.

ج ـ آقاي نعيم يك مرد تحصيلكرده بود. در محيط مسلمان‌ها رفته بود مي‌دانست وزارت آموزش و پرورش وضعش چطوره. بعد يك روز گفتم آقاي نعيم ما كوچكترين وسيله از دفتر آقاي.... چي بود اسمش؟

س ـ آقاي بابايي بودند؟

ج ـ آقاي بابايي مي‌خواهيم در اختيار ما نمي‌گذارد. بعد ديدم زنگ زد گفت كه آقاي بابايي خانم دارشي اگر وسايلي مي‌خواهد چرا در اختيارش نمي‌گذاريد؟ ايشان حتي ويسكي هم مي‌خواهد بايد بگذاريد. 

مي‌دانيد خيلي، خوب اينها خيلي از هم مي‌ترسيدند. اين آقاي بابايي اصلاً رنگ از رويش رفت وقتي كه آقاي نعيم بهش گفت چرا در اختيارش نمي‌گذاري. يك گروه شده بودند كه چرا من مثلاً ايراني شدم مدير اينجا. خوب، ولي آقاي بروخيم پشت ما بود. آقاي بروخيم نمي‌گذاشت كه...

س ـ شما موقعي كه رفتيد مدرسة اتفاق ديگر اينجا از زير نظارت عراقيها در آمديد، يعني عرب‌هاي عراقي در آمده بوديد. ديگر شاگرد....

ج ـ كميته. كميتة...

س ـ يك تاريخچه از مدرسه اتفاق به ما بگوييد كه كي بنيان گذاشت؟ عراقيها اين را بنيان گذاشتند؟

ج ـ بله ماير عبدالله. ماير عبدالله بنيان گذاشت. ماير عبدالله بنيان گذاشته بود بعد يك مسئله‌اي پيش آمد آنجا كه من واقعاً فكر مي‌كنم كه آدم‌هايي كه آن مدرسه را تأسيس كرده بودند آدم‌هاي با ايمان و شايد واقعاً با خلوص نيت آن مدرسه را تأسيس كرده بودند. آن مدرسه بارها در زمان انقلاب ممكن بود داغان بشود ولي به نحو معجزآسايي، من خودم شاهدم، حالا برايتان اگر وقت باشد بگويم، از خطر مي جست. 

گفتم كه در آنجا وقتي كه آنجا را پايه گذاري كردند دعاي مذهبي خواندند و دعايي كردند كه اين مدرسه هميشه پابرجا بماند. در انقلاب كه شده بود، باباي مدرسه با چوب يكعدة زيادي را اين يكنفر نگذاشته بوده كه در مدرسه را باز كنند بروند تو كنيسا. و يك چند نفري هم به كمكش مي‌آيند. ولي يكعده زيادي را مي‌گويد اصلاً ترسيدند. باباي مدرسه به‌من گفت يك آدم پيري بود كه اينجوريش مي‌كرديد مي‌افتاد و خفه مي‌شد، او يك چوب كلفتي گرفته بوده دستش مي‌دانست كه ممكن است حمله بكنند به كنيسا، مي‌رود مي‌ايستد آنجا مي‌گويد اگر يكيتان بياييد جلو من مي‌دانم با شما.

س ـ ايسراييل بوده؟

ج ـ نه باباي مدرسه مسلمان بود.

س ـ مسلمان بود دهاتي هم بود. در دهات گله دار و اينها بوده قديم.

ج ـ مسلمان دهاتي. از ابهر. حالا من اگر قضية آن باباي مدرسه من و آقاي بروخيم را هم از مردن نجات داد، همان باباي مدرسه. باباهاي مدرسه‌ها و خاكروبه اي و اينها آدم را به تيرباران مي‌دادند در ايران در زمان انقلاب.

س ـ و باباهاي مدرسه هم بودند كه مثلاً اگر نمي‌خواست نمي‌گذاشتند از مملكت خارج شويد؟

س ـ اين مجتمعي را كه شخصي به نام ماير عبدالله درست كرده بود يك كلوپ بود و يك كنيسا بود و چه جوري ......؟

ج ـ البته من خيلي بعد از آن آمدم.

س ـ خوب حتماً تاريخچه را مي‌دانيد ديگر شنيديد درباره‌اش؟

ج ـ مدرسه‌اي بوده كه فقط عراقي را راه مي‌داده و به ندرت متمول‌هاي ايراني مي‌رفتند آنجا و مدرسه‌اي بوده كه با سيستم امريكايي اداره مي‌شد. يك انگليسي بنام دكتر لو آنجا كار مي‌كرد كه من يادم است امتحانات كمبريج و اينها را به بچه‌ها مي‌داد. يعني بچه‌هاي مدرسه اتفاق از نظر انگليسي هيچ اشكال نداشتند. نمونه‌اش هم اين است كه همه كه آمدند هيچ اشكالي نداشتند. (زماني كه مدرسة اتفاق رفتيم مدرسه اتفاق از نظر درس فارسي دبيرستان تاپ مي‌شد و آن موقع تاپ نبود درس فارسي‌اش). آقاي دكتر بروخيم بهترين معلمين را دستچين مي‌كرد. به‌قول خودش مي گفت من شماها را كشف مي‌كنم. مي‌رفت يكي يكي پيدا مي‌كرد كه كدام معلم را بياورد. اين كه قبل از انقلاب آقاي شهابي فرهمندپور، اسم كوچكش را نمي‌دانم، مدير مدرسه‌اي كه كوروش بودند دبيرستان كوروش بودند ايشان خيلي جزو بهترين معلمين دبيرستان بودند بعد يك روز به‌من تلفن كردند كه شما را مي‌خواهند ببرند مدرسة وليعهد و ابلاغتان هم در حال درست شدن است و با ساواك هم هيچ مشكلي نداري و آنجا كه مي‌داني خيلي حقوق بالا مي‌دهند و از مدرسة اتفاق من در بيايم بروم مدرسه وليعهد. بعد من آمدم با شوهرم صحبت كردم، ايشان گفت نه من موافق نيستم. شوهرم با رژيم شاه خوب نبود. ولي خوب من هم، گفت نه نمي‌خواهم تو دربار بروي.

س ـ آينده نگر بودند.

ج ـ من آنجا بعد به آقاي شهابي فرهنمندپور گفتم نه من نمي‌روم. گفت خانم با اين همه مشخصات با اين همه مزايا و فلان. گفتم نه نمي‌توانم بروم. اصلاً جلويش را بگير كه يكبار من نشستم براي من ابلاغ نيايد. بعد از آن طرف موقعي كه من در ادارة امتحانات خزانة سئوالات را نوشتم و سئوالهاي امتحان نهايي ها را طرح كرده بودم، سه سال قبل از انقلاب رئيس دايرة امتحانات همان آقاي حاتمي كه شمالي بود...

س ـ خانم حاتمي؟

ج ـ آقاي حاتمي. ايشان يك روز زنگ زده بودند كه من بروم آنجا. بعد رفتم گفتند كه ما تصميم گرفتيم تو را به سمت رئيس آموزش ابتدايي استان انتخاب كنيم.

س ـ چه سالي بود؟

ج ـ سه سال قبل از انقلاب.

س ـ مي شود 54.

ج ـ 54. بعد رئيس آموزش ابتدايي هم بچه اش مدرسة ما مي‌آمد. ديدم او يك روز آمد و گفتش كه خانم دارشي تو را مي‌خواهند بياورند جاي من در اداره خيلي اينجا خوبست. نمي‌دانم او مي‌خواست برود امريكا يا كجا؟ مسئلة پزشكي داشت. گفت من هم خيلي تعريفت را كردم گفتم در بين همة فرهنگي‌هايي كه مي‌شناسم از همه بهتر ايشان مي‌تواند باشد و تو هم سوابقت خيلي خوب است. وزير هم موافقت كرده و ساواك هم هيچ مشكلي نداري و همين هفته ها ابلاغت مي‌آيد. من آمدم به شوهرم گفتم كه من را مي‌خواهند ببرند ادارة امتحانات، ولي خودم از محيط آنجا خوشم نمي‌آيد. من از محيط اداره خوشم نمي‌آيد. دلم مي‌خواهد هميشه با بچه‌ها سروكار داشته باشم با مدرسه. گفتم من كه حالا مدرسة اتفاق هستم حقوقم هم خوب است نمي‌خواهم بروم آنجا، زياد ميل ندارم. بعد با آقاي بروخيم رفتم صحبت كردم. گفتم آقاي دكتر ممكن است براي من ابلاغ بفرستند براي آموزش ابتدايي. آقاي دكتر بروخيم واقعاً بينش عميقي داشت. گفت تو زن ايسراييلي هيچ توي وزارتخانه‌هاي اينجا بروي نمي‌شود مشكل برايت درست مي‌شود.

نه، راست مي‌گفت براي اين كه چند بار در وزارتخانه و اينها هم من كار داشتم مي‌رفتم مي‌ديدم. شايد بشود گفت كه نفس آن رژيم بود زياد جاي سالمي براي خانمها نمي‌توانست باشد. هيچي بعد آقاي دكتر بروخيم به من گفتند نه مبادا هر چه قدر حقوق بخواهي بگيري كه اينجا بهت مي‌دهند، چه مزاياي بيشتري مي‌توانند بدهند. خوب مزايا آنجا خيلي بود. گفتند نه قبول نكن و من قبول نكردم. ولي آن رئيس ادارة امتحانات هميشه مي‌خواست كه من بروم آنجا.

س ـ چه مشكلاتي بود براي زنها؟

ج ـ براي زنها؟ محيط سالم نبود. محيط سالم نبود ديگر. يعني راحت نمي‌توانست آدم كار بكند مشكل برايش ايجاد مي‌كردند.

س ـ يعني متلك مي‌گفتند به آنها؟

ج ـ نه اصلاً خود جامعة ايسراييل را آنهايي كه مي‌رفتند تو وزارتخانه مي‌كردند قبول نداشتند. 

س ـ يعني تبعيض بوده؟

آقاي قيطانچي ـ نه تبعيض نبود اصولاً در خود وزارتخانه‌ها، من بيست و چهار سال كارمند به‌حساب دستگاه بودم، خانمها كه كار مي‌كردند با يك ديد تحقيرآميز يعني واقعاً قبول نداشتند تو آن اجتماع...

ج ـ مردسالاري بود.

س ـ مردسالاري بود. مخصوصاً ادارات. هيچ جا در جلسات مهم هيچ وقت خانمها را راه نمي‌دادند.

س ـ خانم دارشي موقعي كه شما استخدام مي‌شديد مجرد بوديد؟

ج ـ بله.

س ـ مجرد بودنتان هيچ وقت مسئله‌ساز نبود؟ يا حتي بود چه در رابطه با استخدام شدن چه موقع كار؟

ج ـ چرا. حالا خصوصي مي‌شود من روابطم... چرا مجرد بودنم مثلاً فرض كنيد كه يك مدرسه‌اي، كه مدير مدرسه آمد خواستگاري من. باباي من گفت حالا او مسلمان است تو يك يهودي‌اي. من چه مي‌دانم، اين آقا... يا مثلاً دانشسرايعالي، استاد ما از آلمان آمده بود، يك آدم اروپا رفته و اينها، او آمد خواستگاري من. براي يك دختر ايسراييل مجرد خيلي در آن زمان مشكل بود كار كردن. مگر خيلي آدم محكمي باشد.

س ـ آن خواستگار آمدن كه اشكالي نداشت؟

ج ـ آره اشكال نداشت. 

س ـ خوب يعني اگر بگويند مثلاً لابد اخراج مي‌شود، اينها بود؟

س ـ ............

ج ـ نه جو خانواده ام. مي‌دانيد يك دفعه مثلاً، پدر من هم يك آدم مسني بود، يكدفعه مثلاً مي‌گفت تو رفتي دانشسرا درس بخواني استاد آمده خواستگاريت، اين چيه؟ بعد آن موقع من تازه نامزد كرده بودم. هيچي بعد از چهار پنج ماه بعد از آن به آن آقا گفتيم ما نامزد داريم. يعني يكي از دوستانم بهش گفت كه او نامزد كرده. خيلي براي يك دختر ايسراييل كار كردن خيلي مشكل بود. بيست ساله همه ازدواج مي‌كردند و ازدواج‌ها همه ناخواسته بود بيشتر، نتيجه‌اش همين جدايي‌هاي الان است كه مثلاً بعد از سي سال بعد از بيست سال جدا مي‌شوند.

س ـ البته من ياد صحبت‌هاي ايشان افتادم كه داشتند صحبت مي‌كردند كه بچه‌هاي ايسراييل اينها بايد لوير بشوند يا دكتر بشوند تو اين مملكت ناني در بياورند، ياد صحبت ايشان افتادم. آنجا متأسفانه اگر يك بچه ايسراييل مي‌رفت فرض بفرماييد كه مهندس برق مي‌شد مي‌گفتند اين ديوانه است.

س ـ .... داستان براي اين ديوانه شدن.....

جمشيد قيطانچي ـ باور كنيد من كه هر كس به من مي‌رسيد مي‌گفت اِ پزشكي را ول كردي رفتي كشاورزي، چون پزشكي هم من قبول شده بودم. رفتم كشاورزي. تو ديوانه هستي؟ آخر تو كشاورزي چي در مي‌آيد؟ واقعاً محيطي بود كه هنوز هم همان سيستم در اينجا پياده شده. هر رشته‌اي كه با پول مستقيماً سروكار دارد خواستارش زياد است.

ج ـ شما مي‌گوييد كه مي‌گفتند آدم باش. ما هم دنبال آدم مي‌گشتيم. براي اين كه آنموقع مثلاً دخترهايي كه خيلي متمول بودند شوهر مي‌كردند و ..... ولي آنهايي كه نه در متوسط بودند دنبال آدم مي‌گشتند كه واقعاً بتوانند زندگي كنند.

س ـ من يك سئوال دارم خانم دارشي. شما در اين تاريخي كه مدرسه اتفاق هم بوديد، هنوز حقوقتان از وزارت آموزش و پرورش بود؟

ج ـ هم كميتة اتفاق هم مي‌داد.

س ـ فوق العاده شغلش را از مدرسه اتفاق مي‌گرفتند.

س ـ ولي كارمند وزارتخانه بوديد شما؟

ج ـ بله. من كارمند وزارتخانه بودم.

س ـ پس چطور مي‌توانستيد يك ابلاغيه را رد بكنيد؟

ج ـ من بله آنجا مي‌توانستيم ما بگوييم نمي‌خواهيم.

س ـ مي‌توانستيد؟

ج ـ بله مي‌توانستيم بگوييم نمي‌خواهيم. وقتي كه براي مدرسة وليعهد گفته بودند، خيلي كم آدم پيدا مي‌شد كه بگويد من نمي‌روم تو آن مدرسه چون كه خيلي مزايا داشت، خيلي آدم‌ها بايد فعاليت مي‌كردند تا بتوانند تو آن مدرسه كار پيدا بكنند. خيلي براي آنها تعجب آور بود. حتي برايشان تعجب آور بود كه آموزش ابتدايي، آموزش ابتدايي هم خيلي‌ها دلشان مي‌خواست بروند خيلي شغل عالي‌اي بود. ولي من خانواده ام را ترجيح مي‌دادم به آنجا براي اين كه من مي‌رفتم آدم آنها مي‌شدم ( من شوهر و بچه هايم يعني زندگي خانوادگي را .....)

س ـ نمونه‌اش را ديده بودم كه اين مسئله را پيش بيني، يكي از دوستان ما شده بود همكار اشرف در اراضي خيلي بزرگ مزروعي داشتند. تقة انقلاب كه بلند شد اولين كسي كه فرار كرد او بود. دنبالش بودند عجيب.

ج ـ شوهر من خيلي پيش بيني مي‌كرد.

س ـ پيش بيني مي‌كردند اين را.

ج ـ هر وقت شاه مي‌آمد آنجا سخنراني مي‌كرد نمي‌دانم، مي‌گفت جبر زمان اين را مي‌اندازدش بيرون. اين چرا اينجوري مي‌ايستد؟ هميشه بدوبيراه مي‌گفت و من هميشه دفاع مي‌كردم. ما با هم تضاد فكري داشتيم از اين نظر.

س ـ ولي با همين وصفي كه ايشان مي‌فرمايند بعد از انقلاب من پنج شش سال، هشت نه سال كارمند دولت بودم. هيچ كسي را مثل من خود وزير آخر همكلاسم بود ديگر، هيچكس را محرم راز نمي‌دانست. پرونده هاي بودار را مي‌آورد مي‌داد مي‌گفت تو بخوان يك كاريش بكن. بعدها بعد از شش هفت سال فهميديم كه دارد كثافتكاريهايش را مي‌كند پولها را مي‌خورد، مي‌گويد تو امضا را بكن اينجا. رفتم رك و راست بهش گفتم. گفتم نمي‌خواهم يا پرونده هايت مي‌ماند اينجا، اجازه بدهيد من بروم. گفت مي‌دانم مي‌خواهي فرار كني امريكا. گفتم نه فرار نيست مي‌خواهم بروم. ولي قبول كرد.

س ـ يعني بازنشسته شديد.......؟

ج ـ بله با بازنشستگي آمدم ولي مي‌دانستم،

س ـ بعداً............؟

ج ـ مي‌دانستم كه خود آنها هم هنوز آن كساني كه مورد اطمينانشان بود همان يك سري آدمهايي مثل ماها بودند. نمي‌توانستيم دستمان كج باشد براي اين كه از وضع خودمان مي‌ترسيديم ديگر. ولي خود شيخ‌هايشان حسابي، خود وزير حسابي همه كار مي‌كردند.

س ـ شما هم تا آخرين موقع تا آخرين روز كه آنجا بوديد ......... هميشه بايستي مسلمان بوديد...؟

آقاي جمشيد قيطانچي ـ نه بعد از انقلاب مرا شناختند. ساواما اولين كساني را كه بيرون كشيد مذهب‌شان بود.

س ـ يعني وقتي بازنشسته مي‌شديد مراسم بازنشستگي يك چيزم يادم است يك كسي به من يك چيزي گفت كه آقا ما مي‌دانيم كه شما ............. چرا جوش مي‌زنيد؟ يك همچي چيزي يادم مي‌آيد، نه؟

س ـ آنها ديگر خصوصي است.

س ـ نه ولي ....

ج ـ نه حالا آن مسئلة كتابي كه بهت هديه دادند، گفتند آخوند، رئيس انجمن اسلامي گفته بود خوب اگر به آقا دلار مي‌دادي كه بيشتر خوشحال مي‌شد تا اين كتاب را دادي. اينجا بود كه اين آمدگفت حيف از زحمتي كه كشيدم براي اينها.

س ـ من هيجده سال و نيم ...

ج ـ تقدير و تشويق...

س ـ بعد كه جمهوري اسلامي آمد دوست صميمي‌ام كه ده سال دوازده سال با هم تو يك اتاق كار كرده بوديم گفت اينجوري بود يكخورده اينجوري شد. هي مي‌زد پست مرا بگيرد. بعد آن آخرسر ملتفت شد كه بابا ما با خود وزيرش همكلاس بوديم باهم تو يك اتاق با هم زندگي مي‌كرديم دو سه سال. همخانه بوديم با هم. بعد كه ملتفت شد يك خورده پايش را كشيد كنار. علناً تبعيض قائل مي‌شدند.

س ـ اجازه بدهيد برگرديم به اصل موضوع. آيا خود محيط مدرسه اتفاق هم طوري بود كه شما را علاقه‌مند كرده بود كه نرويد به جاهاي ديگر يا فقط آن نمونه‌هاي منفي بود كه گفتيد، دلايل منفي؟

ج ـ دلايل منفي اش.

س ـ يعني كدام؟

ج ـ نه من، چرا مدرسه اتفاق ماندم بيشتر براي اين كه آنموقع بچه داشتم. من فكر مي‌كردم در مدرسه ماندن بيشتر به خانواده‌ام مي رسم تا اين كه بروم در اداره كار كنم. براي رسيدگي به بچه‌ها و خانه بيشتر علاقه‌مند بودم كه تو مدرسه باشم. اصلاً كار كردن با خود بچه‌ها را هم ترجيح مي‌دادم.

س ـ در يك موقعيتي حالا سالش را نمي‌دانم ولي مثلاً همين حول و حوش اين موقع‌هاست كه مدرسه اتفاق هم آمديد، تقريباً مثل اين كه چهار تا كار را با هم مي‌كرديد. يعني هم مدرسه اتفاق بوديد هم مدرسة مهران، هم خزانة سئوالات را داشتيد يعني يك پستي تو اداره داشتيد...

ج ـ من آنموقع‌هايي كه مدرسة اتفاق آمدم چون خيلي با خانم ماني و آقاي ماني دوست بودم نمي‌توانستم خواهش‌شان را رد كنم. به من گفتند شنبه‌ها كه آن مدرسه تعطيل است شنبه‌ها بيا پيش ما. من شنبه از صبح تا عصر هم آنجا بودم.

س ـ خيلي خوب. آنجا را درس مي‌داديد، مدرسه اتفاق را درس مي‌داديد، خزانه سئوالات را داشتيد يعني كار ... شوهر و بچه داري مي‌كرديد و شب هم مي‌رفتيد دانشسرايعالي.

ج ـ نه دانشسرايعالي را وقتي كه ازدواج كردم دانشسرايعالي...

س ـ تمام شده بود.

ج ـ بله.

س ـ بچه داري كي.......؟

ج ـ بچه داري را چرا. پرستار داشتم مامانم هم كمك مي‌كرد، خواهرهايم به من كمك مي‌كردند.

س ـ ولي درواقع خوب زن پركاري بوديد در عين حال سه تا كار...

ج ـ خيلي پركار بودم.

س ـ با مسئوليت سنگين...

ج ـ بله خيلي پركار بودم.

س ـ من يك سئوال دارم. شما مواجه شديد با مدرسه اتفاق كه سيستم مخلوط دختر و پسر بود. شما هيچ مشكلي با اين مسئله نداشتيد يا از نظر سيستم تربيتي سابق و اينها اشكال مي‌ديديد در اين كار يا مثبت مي‌ديديد يا...؟

ج ـ مثبت مي‌ديدم. مي‌ديدم خيلي خوب بود براي اين كه بچه‌هايي كه مدرسة اتفاق مي‌آمدند، مدرسة اتفاق همه جور بچه را مي‌پذيرفت ديگر از آن محيط مدرسة عراقي سابق در آمده بود، بيشتر ارتشي‌هاي ايران بچه‌هايشان مدرسه ما بودند. معلمين فرهنگيان سطح بالا و پزشكان مثلاً كلينيك ايرانيان همه‌شان كه از امريكا آمدند در ايران ساكن بشوند، همه بچه‌هايشان را آوردند مدرسة ما، بچه‌هايي كه مدرسه امريكايي بودند.

س ـ سهميه ي دولتي هم داشتيد از طرف دانش آموز؟ يعني بدون شهريه.....

ج ـ بله يكعده فرهنگيها را يعني من خودم هر فرهنگي كه مي‌آمد به آقاي بروخيم مي‌گفتم نبايد از او شهريه بگيريد. البته كميتة اتفاق مي‌گفت نه بايد شهريه را بگيريد. ولي ما ايستادگي مي‌كرديم. فرهنگيهايي داشتيم كه خيلي خوب بودند و مي‌دانستيم كه وضع مالي آن طوري نيست كه همه را بدهد، نمي‌گرفتيم.

س ـ منجمله خودتان كه بچه‌تان....؟ 

س ـ شما اتفاق درس مي‌خوانديد؟

س ـ ايشان هم شايد.........

ج ـ از سالي كه مدرسه اتفاق بودم شايد سال اول كه همان سيصد تا بود بعد شد چهارصد تا بعد تعداد دانش آموزان سال به سال بيشتر مي‌شد. بعد يك ساختمان جديد هم درست كردند بغلش. مثلاً آمادگي مدرسه خيلي خوب بود، هم‌سطح‌اش كمتر پيدا مي‌شد. مدرسه هم دبستان هم خيلي خوب بود. آنوقت از همه جا شاگرد....

(پشت نوار دوم)

ج ـ سال پنجاه كه من در آن مدرسه بودم، در سال پنجاه و دو شاگرد اول دومينيك سيمايي دختر آقاي دكتر سيمايي، مهرداد كهنيم. من اسامي شاگرد اول‌هاي مدرسه را دارم كه همه‌شان الحمدالله اينجا هستند و همه‌شان هم موفق. شاگرد اول كه از مدرسة اتفاق شد، رئيس بخش، تا زماني كه من آمدم مدرسه جشن سالانه به آن طريقي كه مادر پدرها بيايند و از معلمين تشكر بشود و سپاس زحمات‌شان گذاشته بشود هيچ سابقه نداشت در مدرسه. من در مدرسة مهران ياد گرفتم اين چيزها را. رفتار صحيح با معلمين چون خانم ماني الگوي خوبي بود براي من. من دوست دارم حقيقت را بگويم. هميشه دلم مي‌خواست كه چيزهاي خوب را ياد بگيرم. از خانم ماني خيلي چيزها را ياد گرفتم كه چطور با معلم‌ها رفتار مي‌كرد، چه جور مدرسه را معلمين را دلگرم مي‌كرد و چه جور سطح معلومات بچه ها بالاتر مي‌رفت. من همان سيستم را در مدرسة اتفاق پياده كردم. بچه ها سال دومي كه مدير مدرسه من بودم شاگرد اول حوزه از مدرسة ما شد. همة نمرات امتحان نهايي همه بچه‌ها سطح نمرات هيجده نوزده و خيلي تعجب‌آور براي همه فرهنگيها. آنوقت جشن آخر سال مدرسه را بنياد گذاشتم كه آخر سال 15 خرداد 16 خرداد جشن مي‌گرفتيم. همة پدرمادرها سال اولي كه من جشن گرفتم فكر مي‌كرديم كه مثلاً ممكن است نيايند بيايند، چه جوري مي‌شود اين جشن؟ مدرسه غرق در گل شد پر از سبد گل كه وقتي رئيس بخش آمده بود، خوب او هم مدرسة اتفاق جزو مدارس ناحية خودش بود، خيلي خوشحال شد و آنوقت به‌من گفت كه بهترين خاطره را من از امشب دارم. چقدر پدرمادرهاي اين بچه‌ها قدرشناسند، ما هيچ مدرسه اي نرفتيم كه پدرمادرها اينقدر قدر معلم و مدير و كاركنان مدرسه را بدانند. از صفات خوب مادرپدرهاي مدرسة ما شايد بيشترشان هم كليمي بودند قدرشناسي آنها بود. واقعاً از معلمين قدرشناسي مي‌كردند از مستخدمين قدرشناسي مي‌كردند و مدرسه با كمك انجمن خانه و مدرسه خيلي پيشرفت كرد. ما انجمن خانه و مدرسه كه داشتيم پدرمادرها خيلي كمك ما بودند.

س ـ ببخشيد انجمن خانه و مدرسه را شما تأسيس كرديد يا بود؟

ج ـ انجمن خانه و مدرسه موقعي كه من بودم فعال نبود. بعد با كمك آقاي دكتر بروخيم از پدرمادرهايي كه خيلي مايل بودند مشتاق بودند شروع به فعاليت كرد. پدرمادرها اگر ما يك اشاره مي‌كرديم آنها صد تا كار انجام مي‌دادند. پدرمادرها علاقه‌مند بودند خيلي به ما كمك كردند. حتي من خوب يادم است كه حالا من اوراقش را مي‌گذارم، مثلاً روز مادر من خواستم به مدرسة باغچه‌بان هديه ببريم براي مدارس بي بضاعت ناحيه. آقاي موسايي كه از پدرهاي بچه‌هاي مدرسه ما بود خيلي فعال بود اين آقا، آقاي كهن كبير، آقاي مشعل كه الان اينجا هستند، خانم يونائي و خانم يوسف زاده، آنهايي كه يادم مي‌آيد. اينها رفتند خريد بهترين پتوها و بهترين لوازم را براي بچه ها خريدند كه ما وقتي برديم مدرسة باغچه‌بان يك مدرسه‌اي بود در جنوب شهر كه مخصوص بچه هاي لال بود.

س – كرولال.

ج ـ كرولال است. بعد كه هدايا را آقاي موسايي، آقاي موسايي مأمور خريد بود. بعد مدير مدرسه رويش را كرد به آقاي موسايي گفت: آقا مگر مثل اين كه تو رفتي براي خانة خودت خريد كني كه بهترين را براي مدرسة ما خريدي.

بعد يك نامة تشكر آنها نوشتند كه اولين باري است كه ما يك مدرسة ملي، تا آنموقع هيچ مدرسة ملي براي اينها هديه نبرده بود يعني رسمي نبود كه مدارس ملي براي مدارس بي‌بضاعت نواحي هديه اي ببرد. بعد همان موقع ما به پرورشگاه رفتيم كه خانم دكتر برال بودند براي پرورشگاه هم هديه برديم. خيلي روز خوبي بود. 

س ـ ببخشيد حرفتان را قطع مي كنم. اين هديه هايي كه مي‌برديد بچه‌ها شركت مي‌كردند؟

ج ـ بچه ها در جمع آوري هديه خيلي كمك كردند.

س ـ براي بردن آن هدايا...؟

ج ـ ما مي‌رفتيم تو كلاس. من خودم مي‌رفتم تو كلاس با بچه ها صحبت مي‌كردم، وضع آن مدارس را مي‌گفتم كه بچه ها بچه‌هاي مدارس ديگر اين چيزها را لازم دارند، شما در وضع خوب هستيد. بچه ها مي‌رفتند در خانه عكس‌العمل نشان مي‌دادند. شايد پدرمادري بود كه اصلاً آگاه نبود همچين خبري هست. انقدر سرگرم كار و زندگي خودشان بودند. بايد هشداري داده مي‌شد به پدرمادرها. بايد اينها را آگاه مي‌كردند. مدرسة ما در چند دفعه كه ما هديه برديم به پرورشگاه، پرورشگاه ايسراييل‌ها در خيابان سيروس، چقدر خانم برال اينجا زحمت مي‌كشيد چقدر زحمت كشيد. يعني آن روز من فهميدم كه خود اين خانم فرشته است. تمام وقت روز و زندگيش را در آنجا مي‌گذاشت. با ما آمد يكي يكي معرفي كرد خانواده ها را و ما چقدر ناراحتي آنها را ديده بوديم. شايد چند تا از خانمها كه با ما آمده بودند ما اصلاً خبر نداشتيم همچي وضعي هست. بايد يك آدم مسئول پيدا مي‌شد اينها را مي‌برد بهشان نشان مي داد.

تا آنجايي كه من از دستم برمي‌آمد در مدرسه اين كارهاي خير را در جوانب كارم كردم.

س ـ آنوقت بچه ها را مي‌برديد به اين محل‌ها كه ببينند، يا هدايا را بدهند؟

ج ـ من يادم است دو تا از مادرها بچه‌هايشان را با خودشان آوردند. بچه‌ها كلاس داشتند روز درس كلاس بچه‌ها بود.

س ـ يعني مثل حالت گردش و تفريج؟

ج ـ شايد بيشتر كه من نمي‌خواستم بچه‌ها را ببرم، نكند روح حساس‌شان ناراحت بشود. بچه‌هاي مادرپدرها زياد تمايل نداشتند كه بچه‌هايشان را با ما بياورند آنجا. 

س ـ معذرت مي‌خواهم، شما چند سال رويهمرفته معلمي كرديد؟

ج ـ بيست و سه سال.

س ـ بيست و سه سال. تو اين مدت با شاگردهاي مختلف يهودي و غيريهودي شما كار كرديد. من مي‌خواهم به‌عنوان يك آدم ناظر، كسي كه معلم بوده كار هم كرده نظرتان را بگوييد اين چيزي كه نكته اي كه خيلي در مورد اين كه مي‌گويند مثلاً يهودي‌ها باهوش هستند، من مي‌خواهم بدانم شما به‌عنوان يك معلم يا يك ناظر دقيق چي مي‌ديديد؟ آيا بچه‌هاي كليمي باهوش تر از بچه هاي ديگر هستند، درس‌خوان‌ترند. خانواده رويشان تأثير مي‌گذارد. نظر شما چيست در اين زمينه؟

ج ـ بچه‌هاي كليمي بيشتر از خانواده حمايت مي‌شوند. خانواده بچه هاي كليمي را بيشتر حمايت مي‌كند. خانواده خودش را شركت مي‌دهد در مدرسه. مثلاً در فعاليت‌هاي مدرسه ما داشتيم خيلي مادرهاي كليمي كه مي‌آمدند وقت داشتند و ما مي‌خواستيم مي‌آمدند. ولي از نظر هوشي نه. من فرقي نديدم.

س ـ فرقي؟

ج ـ نه اصلاً اصلاً.

س ـ اين را به‌صورت منفي هم مي‌ديديد يعني فشار خيلي بيش از حد خانواده رو بچه‌هاي كليمي و اين كه حتماً درس بخوانند مثلاً تحصيلات بكنند؟ يعني حالت مثبتش را .....

ج ـ حالا شما اين را گفتيد من ياد حرف آقاي ماني افتادم. من تازه معلم شده بودم آنجا، بعد مدرسة مهران هم بچه‌هاي ايسراييل خيلي نخبه اي داشت و معدودي بچه‌هاي تنبل، مي‌شود گفت كه ضريب هوشي‌شان كمتر بود. بعد يك روز آقاي ماني به‌من گفت كه شما دو تيره هستيد يا خيلي خيلي نخبه ايد در هوش، رو تجربة خودش مي‌گفت، يا خيلي كودن. من بهش گفتم نه من اين را قبول ندارم. گفت آره اين طور است. ببين فلان بچه خيلي باهوش است هم بچه‌هايي ديگر.... 

گفتم خوب من اين را قبول دارم يكي ضريب هوشي‌اش بالاست يكي ضريب هوشي‌اش پايين است. ولي من با كودن بودن بچه مخالفم. نه بچه‌اي نمي‌تواند كودن باشد. بالاخره راهي دارد به آموزش. مي‌شود به او آموزش داد. من هيچگاه فكر نكردم كه بچه اي قدرت يادگيري ندارد. هميشه در اين فكر بودم كه نه بچه قدرت يادگيري دارد بايد نحوة كار معلم با او عوض بشود تا او ياد بگيرد. و اين كار را هم مي‌كردم. من بچه اي داشتم كه خصوصي بهش درس مي‌دادم، ضريب هوشش خيلي پايين بود، ولي نحوة درس دادن رياضي من با آن بچه كه به صورت عيني همه را بهش درس مي‌دادم و مي‌ديد و مثل الان اينجا سمعي بصري خيلي معتقدند، خوب آن بچه ياد گرفت. و همان بچه امتحان داد و قبول شد كه مادرش مي‌گفت من اصلاً نمي‌توانم باور بكنم بچة من كلاس پنجم امتحان نهايي نمره آورده و توانسته ياد بگيرد.

س ـ من يك سئوال ديگر دارم. اصولاً شما در همان مدرسه ابتدايي در اتفاق نظرتان چي بود و چه كاري انجام داديد در رابطه با تعليمات مذهبي در مدرسه و يا تعليمات زبان عبري؟ و آيا اين در حوزه اختيارات شما بوده اصولاً يا نبوده؟

ج ـ نه. در حوزة اختيار من نبود. استخدام معلمين عبري با آقاي بروخيم بود. من فقط معلمين عبري كه مي‌آمدند كلاسهايشان را سركشي مي‌كردم كه معلم كارش را مي‌كند يا نمي‌كند. معلم اصلاً مي‌تواند معلم باشد. اگر معلمي بود كه نمي‌توانست معلم باشد به آقاي بروخيم مي‌گفتم: اين آقا عبري بلد است همه كارش درست است ولي نمي‌تواند معلم باشد. حركاتش، رفتارش چيزهايي كه به بچه ها مي‌گويد درست نيست. شايد احتياج دارد برود كلاس معلمي بگيرد. چون معلمين عبري، عبري بلد بودند بعضي‌هايشان هم كه فقط معلم نبودند. مثلاً در انگليسي هم، من الان وقتي يادم مي‌آيد كه يك آقايي آنجا انگليسي درس مي‌داد. آخر انگليسي در حوزة اختيار من نبود. ولي بارها و بارها گفتم اين آقا اصلاً كلاسش مثل كلاس آدم‌هايي كه زنداني باشند زندانبان بخواهد اينها را زجر بدهد. اين آقا طرز كارش و كلاسش آنجوري بود. و در حوزة اختيار من نبود. اگر بود همان روز اول آن آقا را از مدرسه بيرون كرده بودم. متأسفانه عبري و انگليسي در اختيارم نبود.

س ـ يكي از نقايص بزرگ مدرسه اتفاق هم مسئلة ورزش بوده. اين هم هيچ اقدامي شما نمي‌توانستيد درباره‌اش بكنيد يا نظري نداريد؟

ج ـ آها. يك آقايي بود دبير ورزش دبيرستان. اين آقا من نمي‌توانم بگويم متعصب بود نمي‌دانم. شايد مي‌شود گفت كه ناآگاه بود يا اصلاً مرض آزار و اذيت بچه‌ها را داشت. من شاهد بودم كه بچه‌ها را اذيت مي‌كرد و مي‌گفتيم هم كه ولي آنقدر قدرت داشت مانده بود ديگر. نزديك‌هاي انقلاب هم بود نمي‌شد زياد با اينها درافتاد.

س ـ يعني مثلاً كاري نمي‌شد كرد در مورد ورزش؟

ج ـ آن آقا دبير ورزش دبيرستان بود ولي در دبستان من معلمي داشتم كه صلاح ندانستم و پافشاري كردم بيرونش كردند. نگذاشتم بماند. 

س ـ باز از نوار روي وسط كمي بيشتر نمانده اجازه بدهيد فقط رسيدن انقلاب را بگيريم بعد......

س ـ من فقط يك سئوال ديگر را دارم. تأثيرات ملي شدن مدارس توسط دولت زمان شاه و مسئلة پخش آب پرتقال و اين چيزها چي بوده رو مدرسة....

ج ـ تغذيه رايگان.

س ـ تغذيه رايگان چي بوده در مدرسه اتفاق؟

ج ـ اثر منفي داشت در مدارس...

س ـ اول ملي شدن را بفرماييد بعد تغذيه.

س ـ ملي شدند يا دولتي؟

ج ـ در مدارس...

س ـ معذرت مي‌خواهم دولتي شدن منظورم است. دولتي شدن مدارس را يك دوراني مطرح كردند؟

ج ـ مدارس اتفاق هيچگاه دولتي نشد. مدارس اتفاق هميشه شهريه مي‌گرفت. ولي تغذيه رايگان به مدرسه اتفاق آمد و ما مي‌ديديم كه بچه‌ها سيب و همه اينها را مي‌اندازند تو آشغال جلوي مستخدمين. مستخدمين از جنوب شهر مي‌آمدند نمي‌توانستند ببينند. مستخدمين حتي غذا خوردن بچه هاي ما را نمي‌توانستند ببينند. اين مشكلات را در مدرسه اتفاق يعني به نظر من مي‌آمد داشتيم چون من زياد با مستخدمين و با اينها حرف مي‌زدم كه ببينم كه اوضاع چطور است. به نظر من تغذيه ي رايگان را به مدارس ملي نبايد مي‌دادند. به مدارس مرفه شهر نبايد مي‌دادند. شايد آن تغذيه رايگان را خرج ساختن خانه بي بضاعت‌ها مي‌كردند نتيجه خيلي بهتر مي‌گرفتند. تغذيه رايگان مال مدارس جنوب شهر بود. آن سال اولي كه من كار مي‌كردم مدرسة افسر بچه‌ها گرسنه مي‌آمدند. آنموقع كه بچه حالش بهم مي‌خورد مثلاً معلم مدرسه پول مي‌داد برو شير بخر بخور. به‌آنجا بايد مي‌دادند. تغذيه كار درستي نبود. 

س ـ بسيار خوب.

ج ـ يك مسئله مسئلة بمب گذاري است. 

س ـ يعني تو مدرسة اتفاق هم شير و اين چيزها مي‌آوردند؟

ج ـ به بچه هايي كه، ما يك ناظم داشتيم خواهر تيمسار نوروزي كه اين با پشت گرم برادرش توي مدرسة ما بود و ناظم مدرسه، معاون من و من نمي‌توانستم اصلاً اين را بلندش كنيم براي اين كه از هزار جا با آدم دشمني مي‌كرد. كجدار و مريز باهاش مي‌ساختم هميشه. اين آمد گفتش كه خانم دارشي آخر اين بچه ها چيه، اين كه يك ساندويچ گندة استيك مي‌آورد مي‌خورد چه احتياج به اين سيب و پرتقال دارد؟ چرا نمي‌گويي نياورند اينجا؟

خوب اگر مي‌گفتي نياورند آن يكي مادر مي‌آمد مي‌گفت چرا خانم نمي‌گويي بياورند؟ اصلاً ما نمي‌دانستيم. خيلي خيلي اثر بدي داشت خيلي اثر بدي داشت.

س ـ شما برايمان از فرا رسيدن انقلاب بگوييد، چه تغييراتي تو مدرسه احساس كرديد؟

ج ـ فرا رسيدن انقلاب من يك خاطرة خيلي بدي از انقلاب دارم. وقتي كه انقلاب شد اولاً روزهاي انقلاب خيلي بد بود. ما راننده‌هايي داشتيم تو مدرسه كه بچه ها را مي‌بردند، يكي حزب اللهي شده بود يكي يك حزب ديگر يكي شاهي، آدم‌هاي خيلي ناجوري بودند.

س ـ قبل از انقلاب؟

ج ـ توي انقلاب.

س ـ توي بحبوحة انقلاب.

ج ـ توي بحبوحة انقلاب اوايل انقلاب.

س ـ راننده‌ها اينجوري شده بودند؟

ج ـ يك روز واقعاً خدا بچه‌ها را نگهداشت. يك روز من ديدم كه پايين دعواست. آقاي نورمند هم، آقاي نورمند ناظم ما بود. خيلي زحمت مي‌كشيد خيلي بچه ها را دوست داشت. آقاي نورمند ديدم رنگ رو رفته صدا كرد خانم دارشي بيا پايين. من رفتم پايين ديدم دو تا راننده با چاقو مي‌خواهند به‌هم حمله بكنند. يكي از بچه هاي مدرسه هم وسط اينهاست. يعني اگر اين چاقو را مي‌خواست مي‌توانست بزند به بچه. وقت انقلاب هم بود اصلاً كسي به كسي نبود. وقتي كه خطري براي بچه ها پيش مي‌آمد من مي‌توانم قسم بخورم كه اصلا و ابدا نمي‌فهميدم كه خطر براي خودم ممكن باشد. من اين بچه را اينجوري بغل كردم و بردم تو حياط كنيسا، گفتم بچه‌ها همه تو كنيسا بروند. حالا اينجا مي‌گويند كه آنها كنيسا را باز كردند كنيسا بغل هر مدرسه كه سئوالي بود كه از من بازرس كرد. واقعاً آن كنيسا لازم بود بغل هر مدرسة ما. بهترين فكر جامعة يهودي در هر جاي دنيا اين بوده كه در جوار هر مدرسه كنيسا داشته. شايد آنهايي كه قبل از ما بودند مي‌دانستند چه مشكلاتي يك موقع پيش مي‌آيد. ما هيچ وقت حدس نمي‌زديم كه ممكن است كه اين كنيساي بغل مدرسه اينقدر معجزه بكند براي بچه‌ها. من به همه بچه‌ها گفتم بچه‌ها برويد به طرف كنيسا، شايد دو دقيقه نشد تمام بچه‌ها رفتند تو كنيسا. راننده‌ها هم با چاقو به جان هم. همه ناراحت بوديم. اولين كسي هم كه فرار كرد مدير گوييم دبيرستان و ناظم آنوقت ما كه مسلمان بود. ما يكراست رفتيم توي كنيساي مدرسه. من يك آقايي را ديدم آقاي يعقوب نونو، شايد شما بشناسيد او را؟

س ـ بله.

ج ـ ايشان يك كلاه سياهي سرش بود، من نگاه اين آقا كردم اصلاً رويايي كه شب ديده بودم جلو نظرم آمد حالم بهم خورد آمدم بچه‌ها را آن آقا همه را جمع كرد تو كنيسا در كنيسا را بست. من آمدم تو دفتر آقاي بابايي نشسته بودم خيلي ناراحت بودم و گريه مي‌كردم. بعد ديدم اين آقا آمد گفت چته؟ گفتم كه من ديشب خواب ديدم شما آنجا ايستاده‌ايد داريد براخاتورا مي‌خوانيد بچه‌ها را آوردم. اصلاً يك حالي شده بودم. گفت خانم من سال پدرم است و آمدم امروز اتفاقي آمدم اين ساعت اينجا. من صبح‌ها مي‌آيم. آره من آمدم اينجا براخاتورا بگويم براي پدرم. خواهش مي كنم كه شما فردا صبح با شوهرت بيا كنيسا. ما بچه‌ها را نجات داديم. بچه‌
ها معجزه آسا از زير دست اينها در آمدند. اينها الان خون جلوي چشمشان را گرفته هر آدمي را ممكن بود قرباني كنند. چي شد كه ترا نكشتند؟

يعني من آنجور كه دولا شده بودم چاقوي آن بابا روي پشت و گردن من بود كه بچه را فرار دادم. بعد آن آقا آمد و من فردا صبح با شوهرم رفتيم كنيسا براخاتورا گفتيم ما واقعاً من حس كردم آن كنيسا و تورا هاي كنيسا همه بچه هاي ما را نگهداشت. بعد شايد بيشتر از يك ربع نشد كه پدرمادرها همه آمدند بچه ها را بردند. آنجا بود كه زنگ خطر زده شد كه بيشتر رفتند اصلاً از ايران رفتند. آن حادثه خيلي حادثة بدي بود.

س ـ چند ماه بعد از انقلاب بود اين جريان؟

ج ـ در همان اوايل انقلاب. در انقلاب ما دو جلسه‌اي بوديم كه من دلم مي‌خواست كه اين را به‌شما بگويم. يك جلسه‌اي ما را دعوت كردند روزي بود كه آقاي مرحوم القانانيان را مي‌خواستند اعدام كنند. همان اوايل توي ماه بهمن بود ديگر. آقاي القانانيان را كي اعدام كردند؟ من قيافه ي آقاي زرگريان را يادم است كه...

س ـ القانيان را فروردين بود.

ج ـ مثل بيد مي لرزيد. 

س ـ القانيان فروردين بود يك دو ماهي بعد از انقلاب.

ج ـ آقاي زرگريان مثل بيد مي‌لرزيد مي‌گفت بايد برويم پيش طالقاني...

س ـ عبدالله زرگريان؟

ج ـ بله بله. من ايشان را چون مي‌آمد كنيسا مي‌شناختم.

س ـ خوب از لحاظ نزديكي مدرسه اتفاق هم به دانشگاه تهران خيلي مسئله را حادتر مي‌كرد يعني فقط فكر نمي‌كنم مسئلة يهودي بودن مدرسه بود كه اين ...

ج ـ حالا بگذاريد من اين را بگويم تا من از مدرسة اتفاق هم براي شما بگويم كه ما آدم‌هايي داشتيم كه اصلاً آنجا تو كميته بودند و همكار ما بودند و هيچ نمي‌دانستيم ولي نمي‌دانم يا خدا يك كاري مي‌كرد كه ما دهنمان جلوي اينها مثلاً باز نشود يا يك جور عين خودشان حرف بزنيم عين خودشان مي‌گفتيم. بعد آقاي زرگريان گفت بايد يك كاري بكنيم. برويم پيش طالقاني برويم پيش فلان.

س ـ توي جلسه؟

ج ـ همه كه ايستادند قبل از جلسه.

س ـ اين جلسه را كي، كجا بود؟

ج ـ آقاي يشعيا در مدرسة كوروش

س ـ آها آقاي يشعيا خواسته بود براي انجمن كليميها؟

ج ـ بله در مدرسه كوروش بود. بعد من هم از همين روزنامه‌هايي كه پدرم مي‌خواند و ترجمه مي‌كرد براي ما از خاطرات زمان جنگ دوم جهاني چي شده بود و چه جوري جوانها را اذيت مي‌كردند و آن برنامه‌ها، همة آن برنامه‌ها در آن زمان آمده بودند تو مغز ما. من هميشه فكر مي‌كردم كه اين انقلاب خيلي وجه تشابهي دارد با آنها، كارهايي كه نازيها مي‌كردند.

س ـ جنگ جهاني دوم.

ج ـ بله. حالا اينها هم براي مسلمانها بله، ديگر اينها همه را  اذيت مي‌كردند. بعد جلسه شروع شد.

س ـ يادتان مي‌آيد كي‌ها بودند تو جلسه؟

ج ـ قيافة آقاي زرگريان و آقاي يشعيا و يكعده جوان‌هاي روشنفكرها و جامعة روشنفكران يهودي ايران.

س ـ جامعة روشنفكران يهودي ايران.

ج ـ بعد ما نشستيم آنوقت گفتند كه خوب حالا از همه هي سئوال مي‌كردند و بعد آن آقا از من پرسيدند خوب حالا نظر شما چيه خانم دارشي؟ آنموقع خيلي لحن صحبت‌شان شده بود مثل اين آدم‌هاي انقلابي. آدم‌هايي كه انقلابي بودند خيلي بي‌تربيت شده بودند يعني حرف زدن‌ها خيلي تغيير كرده بود. بعد گفت حالا نظر شما چيه خانم؟ من بدون خبر از اين كه آنجا ضبط صوتي است و همه چيزها را پر مي‌كند.

س ـ كي ضبط صوت گذاشته بود؟

ج ـ ديگر من آنرا خبر ندارم فقط به من، بعد از اين كه حرفم را زدم، يكي به‌من اشاره كرد مواظب حرف زدنت باش يعني ضبط صوت را كه نشان داد فوري من فهميدم چي شد. گفتند نظرتان چيه؟ 

س ـ ضبط صوت يعني در ديد بود يا اين كه قايم شده بود؟

ج ـ نه نه زير ميز يك جايي پنهان بود. ولي آن آقا مسن بود شايد بيشتر تجربه داشت. نمي‌دانم شايد ديده بود، خبر داشت. من خبر نداشتم. مرا جلسه دعوت كردند من هم رفتم و شوهرم هم گفت بابا اينجاها نرو الان انقلاب است ولي مثل اين كه آدم مسئول است برايشان. مثل اين كه من هر بچة جواني را بچة خودم مي‌دانستم. واقعيت را مي‌گويم، هر بچة جواني را.

بعد وقتي كه رفتيم تو اين جلسه گفتند خوب خانم دارشي نظر شما چيه، چكار كنيم؟ من هم بي‌خبر از ضبط صوت گفتم كه به نظر من اولين كاري كه مي‌كنيد بايد جوان‌ها را از مملكت خارج كنيد. بچه‌ها اينجا نمي‌توانند از توي اين محيط امنيت برايشان نيست و فلان. بعد تا آن آقا ضبط صوت را به‌من نشان داد، من گفتم كه آخر ممكن است اينها بروند تو يك گروه كمونيست‌ها، گروه چپي‌ها و اينجا انقلاب مذهبي است. خلاصه حرف‌هايم را درست كردم يك مقداري ولي خدا شاهد است دو سه شب نخوابيدم. همه‌اش فكر مي‌كردم الان مي‌آيند من را مي‌گيرند. و واقعاً وقتي فكر مي‌كنم كه آنموقع آن جمله را گفتم كه جوانها را از مملكت خارج كنيد براي اين كه چه مصيبت‌هايي كه جوانان آنجا كشيدند و چه جوان‌هايي كه تلف شدند آنجا، هم عمرشان هم زندگيشان كه ايكاش زودتر خارج مي‌شدند. براي اين كه بچه‌ها در آنموقع عين زمان نازي‌ها، يك فيلمي يكبار من ديدم كه پسر جلوي پدر بلند شده بود، پسر رفته بود لباس نازي‌ها را پوشيده بود از يك خانوادة جوئيشي را نشان مي‌داد. در ايران هم انقلاب شده بود يكعده اصلاً شده بودند انقلابي كه پدر و مادر اصلاً مي‌ترسيدند حرف بزنند تو خانه. اگر بر ضد خميني بگويد ممكن است اين برود به دوستش بگويد، يك جاسوس بازي‌اي شده بود كه شما حرف مي‌زدي يك كلمه حرف مي‌زدي گزارش مي‌دادند. خيلي زمان انقلاب زمان مشكلي بود. 

يكي اين جلسه بود كه من گفتم فكر جوان‌ها را بكنيد، اول از همه جوان‌ها را از مملكت خارج بشوند، وقتي زمان انقلاب با پدرم صحبت مي‌كردم، پدرم مي‌گفت كه اينجا جاي ماندن نيست جوان‌ها بايد بروند. اولين چيزي كه گفت به بچه‌هاي خواهرم اينها را فرستاد گفت برويد نايستيد. بعد يك جلسة ديگري هم بود در كنيساي ابريشمي. بعد همين آقا گفت كه خوب شما بفرما خانم دارشي. من يك كم ديگر از آن به بعد...

س ـ با چه فاصله‌اي؟ با چه فاصله‌اي از جلسة قبلي؟

ج ـ پانزده روز.

س ـ پانزده روز بود.

ج ـ ديگر آنوقت مي‌ترسيدم كه نروم هم. بعد گفت شما بفرماييد. من يك كمي من من كردم ديگر اصلاً مي‌ترسيدم حرف بزنم. بعد گفت كه حالا مي‌خواهيد با منقاش بكشيم از دهنت بيرون.

س ـ كي اين سئوالها را مي‌كرد؟

ج ـ آقاي دانشجو كه با ما سلام عليك مي‌كرد.

س ـ يشعيا اين سئوالها را مي‌كرد؟

ج ـ آره يشعيا گفت مي‌خواهيد با منقاش بكشيم از دهنت بيرون. مرا ميگي جا خوردم. چه بسا آن موقع هم باز پر مي‌شد. چه بسا ضبط صوتي بود. چه بسا مي‌خواست كه برود بگويد كه من طرف شما هستم. او ايسراييل‌ها را نگهداشت با همة اين توهين‌هايي كه به من هم مي‌گفته ولي من به او احترام مي‌گذارم. وجودش براي ايسراييل‌هاي آنجا خيلي لازم است. هيچي بعد من مشكلات را گفتم كه بله الان مدرسه‌ها خانمي را فرستادند كه هيچ كاري بلد نيست آمده به من مي‌گويد كه مي‌شود چك نوشتن ياد بدهي. اصلاً مثل اين كه يك رختشور جنوب شهر بوده حالا كردندش مدير مدرسه.

س ـ يعني كادر مدرسه را عوض كردند.

ج ـ كادر مدرسه، يك روز من مدرسه نشسته بودم آنموقع مدير مدرسه بودم هنوز، حامله بودم سر پسرم آرش. بعد من ديدم كه دو تا ناظم‌هاي مدرسه رنگشان مثل گچ ايستادند آن پشت به من اشاره مي‌كنند. بعد ديدم يك آقايي با گيوه يقة لباس باز ولي تيپش تيپ آدم حسابي بود ولي معلوم بود كه لباس ........ بايد هرچه لباس مندرس‌تر كثيف‌تر بهتر. بعد ديدم آمد در را باز كرد. من گفتم بهش سلام. بعد گفت سلام. در را باز كرد نشست. من طبق معمول كه هر كس از اداره مي‌آمد مي‌رفتم مي‌نشستم دم در، اصلاً پشت ميزم نمي‌نشستم تا باهاش حرف بزنم. بعد كه نشست يكدفعه گفت كه بيت المال مدرسه را داديد اين ميز كنده‌كاري شده رياست براي خودت خريدي با آن صندلي؟ خيلي بي ادب. از قبل شوهرم به‌من گفته بود تمام رسيدهاي اين وسايل را تو نگه‌داري كن. گفتم نه آقا يك بچه‌اي شاگرد اول شد، پدرش اين را هديه به ما داد اين هم رسيدش اين هم نامه‌اي كه هديه كرده. يكدفعه گفت كه اين يخچال را براي چي گرفتيد؟ يخچال مي‌خواهيد چه كار؟ آب يخ نمي‌خورديد. گفتم اين را جنرال استيل، كه از دهنم پريد، گفتم جنرال استيل كه مال القانانيان است گفتم اين را هديه كرده اين هم رسيدش. گفت آفتاب خيلي اذيتتان مي‌كرد براي چي كركره زديد؟ واي اين سئوالها را مي‌كرد من هم خيلي ناراحت مي‌شدم بعد گفت كه اين كركره را براي چي زديد؟ بچه‌هايتان آفتاب مي‌خوردند؟ بچه‌هاي شما نبايد آفتاب بخورند بچه‌هاي جنوب شهر آفتا بخورند؟ گفتم كه آقا اين هم كركره مدرن، بچه‌اش اينجا بوده هديه داده. تمام وسايلي كه اين جا مي‌بينيد را هديه داده اند كسي نبوده كه اين ما بخريم. 

آنوقت او يك فكري كرد و بعد...

س ـ مي‌دانيد كي بود؟ اسمش را فهميديد بعداً؟

ج ـ غفوري، آقاي غفوري. حالا برايتان مي‌گويم.

س ـ خوب اين .... مدرسة ملي بوده و.........

ج ـ آقاي غفوري از فرهنگيان به نام. 

س ـ شهرية بچه‌ها، شما مگر اجازه نداشتيد با پول شهرية بچه ها خريد بكنيد براي مدرسه؟

ج ـ وقتي كه انقلاب شد، خانم، مي‌آمدند مي‌گفتند كه چرا شماها پولدار بوديد؟ چرا شماها وضعتان خوب بوده؟ چرا بچه‌هاي شما؟ مثل اين كه...

س ـ ......... شدند؟

ج ـ نه يك جلسه با آقاي ماني و خانم ماني با همه اينها بوديم مدرسة آنها..... آمد گفت كه آقاي ماني گفت خوب چرا يك باغچة پر گل را مي‌خواهي بخشكاني آقا؟ خوب او جرأت داشت اين حرفها را بزند. چرا مي‌خواهي همه را خشك كني؟ خوب آنجا هم برو باغچه را پر گل كن. 

هيچي باز اين آقا گفت كه خوب حالا بيا برويم كتابخانه. من روز قبلش نمي‌دانم چي شده بود رفته بودم كتاب‌هاي صمد بهرنگي را كه پشتش را امضا كرده بودند بچه‌ها پاره كرده بودم انداخته بودم دور. 

(نوار سوم)

ج ـ بله اين آقا آمد كتابخانه بعد چشمش افتاد به قرآن. گفت مدرسة شما كتابخانه قرآن داريد؟ گفتم كه ما ساعت عبري آقاي دكتر بروخيم دستور داده كه بچه‌هاي مسلمان معلم قرآن داشته باشند و مدرسه خودش پول معلم را مي‌دهد. اين خانم هم معلم بوده و اين هم كتابها و اينها. اينها را نگاه كرد و بعد آمديم بالا. من ديدم اين آقا كتش را يقه‌اش را بست مثل آدم، اصلاً صد و هشتاد درجه عوض شد. رسيديم به دم دفتر، گفت خواهش مي‌كنم بفرماييد. حالا دو تا ناظم من ايستادند، مستخدم مدرسه‌مان كه خيلي با من خوب بود، او ايستاده بود نگاه مي‌كردند ببينند كي مرا مي‌برد. به خانه هم خبر داده بودند كه يكي آمده ممكن است من را ببرد. بعد من گفتم نه شما بفرماييد. مي‌ترسيدم از او چه جور. گفت نه خواهش مي‌كنم بفرما. همچين كه نشستم گفت من مأمور و معذورم مي‌بخشيد كه من به شما بي‌ادبي كردم. گفتم نه آقا اختيار داريد عيب ندارد حالا چي شده؟ گفت كه به كلام الله مجيد من آمده بودم كه اين مدرسه را زير و رو بكنم و شما را هم ببرم. ولي الان مي‌خواهم بگويم كه باباي مدرسه و مستخدم و اينها ممكن بود يك آدمي را به تيرباران بدهند. گفت از دم در مدرسه آمدم، باباي مدرسه اينها را گفته من نوشتم. پرونده را باز كردم ديدم باباي مدرسه تعريف كرده كه ما خواستيم مسجد بسازيم در ابهر، رفتيم دفتر خانم دارشي صد تومان خودش داده روي يك ورقه نوشته، بقيه معلم‌ها هم به هواداري از مدير مدرسه پول دادند ما پول جمع كرديم براي مسجد ابهر. 

س ـ دروغ گفته بود......؟

ج ـ نه.

س ـ حقيقت داشت.

ج ـ آره من خودم اعتقاد مذهبي دارم گفتم خوب يك جايي يك مسجد خدا را مي‌خوانند من واقعاً آن كار را كردم در چهار سال قبل. و باباي مدرسه به او گفته بود كه آره. خوب اينها خانم از چهار سال پنج سال قبل از انقلاب اين كارها را مي‌كردند. آنها هم شايد آن مسجد را ساخته بودند براي انقلاب ما هم پول داده بوديم. واقعاً. بعد باباي مدرسه اين را گفته بوده بعد گفته بوده كه دخترم عمل قلب داشته خواسته بميرد اينجا رفته مدير مدرسه مسلمان هيچي پول نداد، ولي آنجا كه رفته، دختر باباي مدرسه مي‌آمد خانة ما كار مي‌كرد. يك روز آمد گفت من قلبم خراب است و چهارهزار تومان پول لازم دارم بايد بروم عمل كنم پول ندارم. شوهر هم نداشت خيلي بيچاره بود. ما برايش پول جمع كرديم از مدرسه داديم، آن مسئله منعكس شده بود در نوشتة آن آقا. بعد بي‌خبر از همه جا قاسم مستخدم مدرسه رئيس كميته بود و ما نمي‌دانستيم.

س ـ جداً؟

ج ـ قاسم مستخدم مدرسه كه رئيس كميته شده بود كسي بود كه وقتي كه عروسي كرده بود ما برايش يك سرويس ملامين داده بوديم. آقاي بروخيم كمكش كرده بود. مادر پدرها خيلي كمكش كرده بودند. قاسم را دوست داشتند مادرپدرها چون مواظب بچه‌ها بود. و از خدا خواهي اين آدم كه شده بود رئيس كميته، گفته بود بهترين مدرسه همة مستخدم‌ها را صاحب خانه كردند به همه رسيدند، اينها هيچ بد نبودند خيلي هم خوب بودند. خيلي تعريف آقاي بروخيم و ماها را كرده بود. و اين مسئله آن آقاي غفوري به من گفت كه من از اين دقيقه هيچ كاري با شما ندارم فقط شما جهودها نمي‌توانيد رئيس بشويد، شما مي‌تواني بشوي بازرس مدارس اقليت‌ها و بيايي تو اداره. به من جواب بده. من ديگر حالم بد بود باهاش....

س ـ كلمه جهود بكار برد؟

ج ـ گفت نمي‌توانند رئيس باشند شما بياييد بشويد، درست يادم نيست كه جهود گفت يا نه. نه مؤدب شده بود بعدش. بعد آنوقت بلند شد خيلي مؤدبانه با من دست داد، حالا آنموقع دست نمي‌دادند هم اينها كه، مردها با زنها. همان خانم نوروزي معاون ما و خانم .... ها همه بهت زده نگاه مي‌كردند منتظر بودند كه اين مرا ببرد. بعد اين آقا رفت پايين ديدم مراد مستخدم خدا شاهد است آمد گفت خانم دارشي من ايستاده بودم اگر ببردت با اين چاقو بزنمش. 

س ـ آره مراد خيلي غيرتي بود. 

ج ـ خيلي غيرتي بود و واقعاً مي‌خواست بزند. او تلفن كرده به شوهرم گفته بود، نه. خطر گذشت رفت آن آقا. ما هم اينجا مواظبيم شما نگران نباشيد.

س ـ آنوقت آن خانم‌هاي همكارتان منتظر بودند كه شما را ببرند.

ج ـ خانم‌هاي همكارم به من گفتند كه ما ديديم اين آقا كه با دعوا وارد شد چطور با خوش و بش دارد از اين جا خارج مي‌شود؟ آخر در آنزمان خنديدن يك مرد و زن خيلي غيرانقلابي بد بود يعني بايد مي‌گرفتنش. هيچي آن آقا با ما گفت و خنديد. بعد همان خانم شب تلفن كرد خانه. مامانم گوشي را برداشته بود گفته بود كه اين خانم حامله بوده حالش چطوره؟ يعني احساس وجدان ناراحت. بعد كه من در بيمارستان بودم، تلفن كرده بود بيمارستان احوالپرسي كرده بود. 

يعني بعدها من آن آقا را ديدم نه از آن روشنفكرهاي چپي بود بدبخت آمده بوده كه يك كاره‌اي بشود شايد، جمهوري دمكراتيك درست بكنند. آخر در روز اول انقلاب پردة تلويزيون نشان داد جمهوري دمكراتيك ايران براي يكبار. اينها جزو آنها بودند.

يك خاطرة ديگر هم من دارم كه خوبست بدانيد.

س ـ تا كي مانديد شما؟

ج ـ بله؟

س ـ تا كي مدرسه مانديد؟

ج ـ من يكسال بعد از انقلاب و آقاي بروخيم را مي‌خواستند بگيرند يكبار همان آقاي مشرفشاه به من تلفن كرد خانم درشي به آقاي بروخيم بگو برود نايستد. بعد يكي تلفن كرد از اداره گفت آقاي دكتر بروخيم كجا است؟ گفتم كه نمي‌دانم من خبر ندارم از آقاي بروخيم. از خيابان كه تلفنم كنترل نشود تلفن زدم آقاي بروخيم ترا خدا برو نايست دنبالت هستند. همه مسلمان‌ها كمك كردند آقاي بروخيم آمد. آقاي بروخيم را خيلي‌ها واقعاً در وزارت آموزش و پرورش دوستش داشتند. بعد از انقلاب همان آقايي كه خيلي باهاش دشمني كرده بود آقاي كاظمي كه ناظم مدرسه بود كه خودش قبلاً شهردار مشهد و نمي‌دانم كجا، او آمد رفت گفت اي خدا يادش بخير، بروخيم من چرا ترا اينقدر اذيت كردم. پشيمان شده بود.

چرا، چون اول انقلاب اولين كسي كه پسرش خودش را از طبقات ساختمان القانانيان انداخت پسر او بود. بله اولين كسي بود كه ضربه خورد.

يكي ديگر هم وقتي انقلاب شده بود رئيس ناحيه يك خانواده بود، مديرهاي آن مدارس آن ناحيه هم فاميل‌هايش بودند و ما خبر نداشتيم كه مثلاً مدير مدرسة من فاميل رئيس ناحيه است. اگر من بروم بگويم اين مدير بابا هيچي بلد نيست،

س ـ فاميل خودش است.

ج ـ فاميل خودش است. هيچي از اينها خبر نداشتيم. من آن مسافرتي كه در انقلاب رفتم يك قرآني گرفتم جلد عاج داشت خيلي چيز نفيسي بود، با خواهرم آنجا صحبت مي‌كردم به من گفت مهوش يك قرآن ببر كه بالاخره چون كار مي‌كني، خيلي برايت لازم مي‌شود. رفتيم در بازار يروشالايم باور كنيد اينها آنجا هم آدم داشتند. چون از من پرسيد ايراني گفتيم نه. بعد گفتيم اصلاً مسلمانيم آمديم اين قرآن را بخريم. نه ايراني هم نيستيم. براي اين كه معلوم بود كه اينها با هم ارتباط دارند. ما دو جلد از آن قرآن را خريديم. براي اين كه كوتاه بكنم، وقتي آمديم ايران، هنوز...

س ـ شما با بچه ها برگشتيد دومرتبه ايران بعد از انقلاب؟

ج ـ بله.

س ـ يعني رفتيد اسراييل چه مدتي مانديد؟

ج ـ من دو ماه تابستان رفتم اسراييل. به همه همكارهايم گفتم من اروپا بودم نگفتم اسراييل گفتم بيروت.

س ـ آخر آنموقع ............. زنگ مي زد بعد مي‌گفتيم رفتند اروپا.

ج ـ حالا من اصلاً از آنجا هم از فرودگاه كه همه اسراييلها را گرفتند من نمي‌دانم معجزه آسا از فرودگاه آمدم بيرون بدون اين كه، پاسپورت همه اسراييلها را گرفتند. كارمند بي دبليو ا به من گفت كه تو خيلي نفهمي، حامله با اين دختر به اين خوشگلي عروسك براي چي مي‌روي ايران؟ من هم آلماني بودم آمدم اينجا شدم پستچي. خوب تو بمان اينجا كار و... خيلي مرا نصيحت كرد. گفتم نه من آنجا كار مهم دولتي دارم. همان موقع بود كه نامه آمده بود بيا طراح سئوال بشو. آنوقت بليط سفر را به من داد كه من با تاكسي آمدم براي اين كه هفت ساعت توقف فرودگاه را تو بهترين هتل يونان آتن مرا با تاكسي بردند و آوردند و بعد ايراني‌هاي ايسراييل كه آنجا نشسته بودند گفتند خانم تو چه فرقي با ما داري؟ اين چيه به تو دادند؟ چرا به ما ندادند؟ آن كارمند بي دبليو ا هم آن خوبي را به ما كرد. بعد هم آمديم كه پاسپورت ما را نگرفتند. اين قرآن را من آوردم بعد رفتم ناحيه محسني كبير اسم رئيس ناحيه بود. بعد به آقاي بروخيم گفتم آقاي بروخيم ما بعداً ........... هنوز هم ابلاغ مدرسه دستم بود يعني مدير مدرسه بودم هنوز همان سال اول انقلاب بود. بعد يك روز رفتم ديدن رئيس بخش اين قرآن را هم توي يك پارچه ي فوتر سفيد خيلي قشنگ و بسته بندي خيلي خوب پيچيدم و بردم. حالا آنجا كه كسي ديگر آنموقع كادو نمي‌گرفتند مي‌ترسيدند. بعد گفتم كه من بيروت بودم براي شما يك هديه‌اي آوردم. گفت نه ما هديه نمي‌شود بپذيريم. گفتم نه اين هديه نيست كه نتواني بپذيري اين را بايد بپذيري. بعد يك نفر ديگر توي دفتر ايشان بود اين بعد از آن جرياني بود كه آن آقاي غفوري به من گفته بود به كلام الله مجيد آمدم مدرسه‌ات را خراب كنم و ترا ببرم. بعد آن آقاي غفوري هم اتاق بغلي بود. بعد اين باز كرد قرآن را ديد خيلي جا خورد. بعد رو كرد به آن آقايي كه جلويش نشسته بود گفت فكر مي‌كني اين خانم براي من چي آورده؟ گفت نمي‌دانم. گفت كه كلام الله مجيد قرآن. ببين چقدر نفيس است. من هم بهش گفتم انشاالله اين قرآن نگهدار هم من باشد هم شما. آنوقت گرفت و بوسيد و خيلي تشكر كرد. براي اين كه فكر مي‌كردم كه نكند بعداً. بعد آمدم او گفت چي شد؟ گفتم آره رفتم قرآن را بهش دادم و بهش هم اينجوري گفتم. گفت خوب تو قسمش دادي كه ديگر هيچ كارت نكند، اذيتت نكند. و واقعاً هم آدم مذهبي‌اي بود.

س ـ در چه ماجراي مصادره مدرسه و تغيير حالتش چه جوري بود؟

ج ـ مصادره مدرسه، اينها همان موقع بعد گفتند كه بايد كارمندهاي ايسراييل بروند يك مدرسة ارامنه، ارامنه بيايند اينجا. حالت خودش را جا بجا كردن. بعد يك مديري را فرستادند جاي من كه هيچي هيچي بلد نبود و يك آدم وحشي ديوانه كه بچه ها را هم اذيت كرده بود بعداً.

آنوقت من رفتم قسمت دبيرستان. به من گفتند بيا بشو كارمند مدارس. ديگر مصادره به اين طريق شده بوده كه خودشان مدير فرستادند و ميز و نيمكت‌هاي خيلي شيك مدرسه را بردند گذاشتند به جنوب شهر، ميز و نيمكت هاي خراب را از انباري در آوردند گذاشتند توي مدرسه. اصلاً كارهاي ديوانه ها. بعد...

س ـ آنوقت دانش آموزان از خارج آوردند اينها را بردند؟

ج ـ بله قاطي كردند و بچه ها را هم خيلي اذيت كردند.

س ـ در دورة شما بود كه اينجا تبديل شد به مدرسة دختران اقتدايي فر؟

ج ـ نه ديگه من در آمده بودم. حالا مي‌خواهم بگويم انقلاب چه بلايي سر بچه‌ها آورد. من تو مدرسة دبيرستان براي يك مدت بودم، يك روز تو دفتر بودم. دكتر وحيدي استاد دانشگاه بود دخترش شهرزاد وحيدي شاگرد مدرسة ما از آمادگي شاگرد من بود، من خيلي به اين بچه علاقه داشتم تا دبيرستان. اين رفته بود جزو گروههايي كه از اين گروهكها شده بود نمي‌دانم اسمش چي بود. بعد اين اعلاميه آورده بوده مدرسه. اعلاميه را ناظم مدرسه ديده بود دست اين. من تو دفتر بودم ديدم مدير مدرسه به ناظم مدرسه گفت بايد اين شهرزاد را سرش بكنيم زير آب. من خيلي ناراحت شدم. خودم را زدم به آن راه كه اصلاً نمي‌فهمم، نفهميدم شما چي گفتيد. دو سه روز قبلش هم شهرزاد را كنار كشيدم گفتم شهرزاد جان اينجا تو اگر كاري بكني اينها حسابت را مي‌رسند، نكن.

س ـ چند سالش بود شهرزاد؟

ج ـ شانزده سالش بود. باهوش، نابغه. بعد من آمدم خانم دكتر سيدي دفتردار مدرسة ما بود،

س ـ شما در اتفاق هستيد كماكان؟

ج ـ بله در ا تفاق. گفتم خانم دكتر سيدي تو اگر شهرزاد را بابايش را مي‌شناسي بهش بگو اين را امشب از تهران خارجش كند. دنبالش هستند مي‌خواهند بگيرندش. پدرش بيايد بگويد شهرزاد بفرستمت مشهد؟ مي‌گويد نخير من همين جا هستم فعاليت‌ام را مي‌كنم. 

خوب ديگر مغزش شستشو شده بود بيچاره بچه شانزده ساله. هيچي بعد دو روز بعدش شهرزاد را گرفتند توي مدرسة ما. بعدش هم هفتة بعد شهرزاد را اعدامش كردند. من واقعاً دو هفته مريض مريض بودم. آنوقت پدر شهرزاد براي ما پيغام فرستاد نياييد ديدن من، اگر بياييد خانم دارشي مي‌گيرنتان. مبادا بياييد.

س ـ پدرش كي بود اسمش چي بود؟

ج ـ دكتر وحيدي استاد اقتصاد دانشگاه كه مي‌گفتند سه نفر اقتصاددان مثل او وجود دارد. شنيدم سالها بعد مي رود مدرسة عين آدم‌هاي ديوانه، ديوانه شده، توي خيابانها راه مي‌رود. مي‌رود مدرسه اتفاق، جلال مستخدم براي من تعريف مي‌كرد، زمين پلة مدرسه را مي‌بوسد تا مي‌رسد به دفتر مدرسه مي‌گويد پرونده ي شهرزاد را مي‌خواهم. 

اين حوادث خيلي روي ما يعني احساسات ما بد اثر گذاشت.

س ـ بسيار خوب اگر سئوالي نيست؟ بفرماييد.

س ـ خانم دارشي شما مدرسة ارمني‌ها هم كار كرديد؟

ج ـ بله. بعد ما را منتقل كردند مدرسة ارامنه. سه سال هم آنجا بودم بعد ديگر تقاضاي بازنشستگي كردم براي اين كه واقعاً ديگر نمي‌توانستم تحمل بكنم. بعد وقتي كه مي‌خواستم بازنشسته بشوم آن آقايي كه مي‌خواست حكم مرا امضا بكند گفت واقعاً براي چي مي‌خواهي بازنشسته بشوي؟ گفتم اگر مي‌خواهي راستش را بگويم، چون از قضا ايشان هم همداني از آب درآمده بود و يك آشنايي با پدر من داشته بوده. بعد گفتم كه من نمي‌توانم تحمل بكنم اين اوضاع را. براي اين است كه مي‌خواهم بازنشسته بشوم. 

گفت خوب من امضا كردم حالا هرچي گفتند ديگر بگو نه نه نه، هيچ كارت نمي‌توانند بكنند، من پشتت‌ام. و من ديگر بازنشسته شدم. 

س ـ چه سالي؟

ج ـ سال 1366، 67.

س ـ يعني ده سال شما بعد از انقلاب كار كرديد؟

ج ـ نه ده سال، چهار سال بعد.

س ـ پس شصت و دو، شصت و سه.

ج ـ نه نه. شصت و سه.

س ـ شصت و يك.

س ـ يعني آخر بعدش چهار سال هم مدير همين معلم ورزش...

س ـ سه سال.

ج ـ مدرسه مانوكيان رفتم. ما را فرستادند مدرسة ارامنه. در مدرسة ارامنه هم كه يك دختر خودكشي كرد و آنها هم آسيب به من رسيد. من ناراحت شدم. گوشم ناراحتي پيدا كرد. 

س ـ خانم دارشي....

ج ـ در آنجا هم وقتي او رفت از طبقه ي سوم خودش را بيندازد، من يكوقت فكر كردم بچة خودم است رفتم اصلاً بگيرمش. بعد افتاد رو دست راست من.

س ـ ......... اينها ارامنه بودند؟

ج ـ آره جزو گروه فيلادلفيا بود. گروهي هستند كه خيلي........ مادر بچه را تشويق كرده بود خودش را بكشد برود پيش عيسي مسيح. بعد وقتي كه من رفته بودم بيمارستان ديدنش... بله اين گروه وجود دارد. وقتي كه اين مي‌خواست خودش را بكشد بيندازد پايين، من نگاه كردم ديدم تمام دخترهاي مدرسه سرهايشان به ديوار اينجوري ايستادند هيچكس نه با او حرف مي‌زند بهش نمي‌گويند اين كار را نكن. فقط من داشتم بهش مي‌گفتم چكار داري مي‌كني؟ مگر ديوانه شدي، صبر كن فلان... كه اين خودش را انداخت. من هم دويدم اصلاً در آن لحظه حس كردم اصلاً بچة خودم است كه دكتر به من گفت مگر تو نمي‌دانستي كه يك چيزي كه از بالا بيفتد پنج شش برابر مي شود وزنش. در آن لحظه نه مثل اين كه آدم، و واقعاً هم نجاتش داده بودم اگر خونريزي ريه‌اش نمي‌كرد زنده مي‌ماند. هشت روز زنده ماند. بعد من رفتم بيمارستان ديدنش توي بيمارستان مادرش گفت كه براي چي گريه مي‌كني؟ برادرش گفت براي چي گريه مي‌كني؟ بيشتر ضربة روحي به آدم مي‌زنند. بعد گفتم خوب براي چي گريه مي‌كنم، دارد مي‌ميرد. بعد آنوقت مدير آنجا به من گفت كه لباس عروسي تنش كردند و... ولي وزارت آموزش و پرورش مرا خواست، به من گفت كه هيچ مشكلي براي تو نيست. .......... تو چرا اينقدر ناراحت شدي؟ هزار تا آدم مي‌ميرد روزي. ما هزار تا شهيد مي‌دهيم. تو براي چي براي اين دختر اينقدر ناراحت شدي؟ 

ولي او هم خيلي ضربة روحي به من داد خيلي ناراحت شدم.

س ـ خانم دارشي تكليف دانش آموزان يهودي مدرسة اتفاق چي شد؟

ج ـ ماندند زير دست آن مدير قبل.

س ـ پس هنوز يهوديها مي‌فرستادند بچه‌هايشان را؟

ج ـ بله ديگر. آقاي نيكبخت از شهرستانها همة يهوديها آمدند تهران بيشتر همه كوچ كردند به تهران. آنهايي كه رفته بودند خوب اينها جايشان آمدند. بعد من شنيدم كه در مدرسة ابريشمي ناظم مدرسه آنچنان خوابانده بوده تو گوش يك بچه كه بچه كر شده بود. ولي يك چيز ديگري من  اجتماع خودم را مي‌خواهم بگويم جامعة ما، تمام جوامع ارامنه، بهايي‌ها، همه اينها مسلح شدند در زمان انقلاب، به غير يهودي‌ها. ما اسلحه نياورديم. هيچ گروهي نداشت كه مثلاً .... زيرزميني باشد، من در مدرسة ارامنه مي‌دانستم كه بچه‌ها جوان‌هاي ارمني تمام اسلحه و اينها را جايي زيرزمين مخفي داشتند و همه‌شان هم ريش گذاشته بودند و مسلح براي اين كه آنها بيشتر در ايران مانده بودند. حتي اين را به خاطر دارم كه در مدرسة ارامنه ناظم مدرسه كه مسلمان بوده يك بچة ارمني را كتك زده بوده پدر بچه رفته بود از ريش ناظم گرفته بود و خوابانده بوده تو گوشش كه يعني غلط‌كار شد آن معلم، آن ناظم كه ديگر بچه‌هاي ديگر ارمني را، از ارمني‌ها مي‌ترسيدند. ولي از يهوديها اصلاً نمي‌ترسيدند. در مدرسة ابريشمي خيلي بچه ها را اذيت كرده بودند. در مدرسة اتفاق بچه ها را برده بودند شعار بدهيد مرگ بر اسراييل. بچه مي‌گويد نه نمي‌توانم بگويم. مي‌گويد خوب حالا بهت نشان مي‌دهم.

س ـ مرگ بر چي؟

ج ـ مرگ بر اسراييل. 

س ـ ... همه جا بوده.

ج ـ بله. آنجا خوب مدرسة اتفاق را ببيشتر...

س ـ چكارش كردند بچه را؟

ج ـ بهش گفته بود نه هيچ كارش نكن. يك موضوع ديگر هم كه الهام يك انشاء نوشته بود وقتي كلاس سوم بود، گفته بودند خوبي‌هاي انقلاب را بنويسيد. خوب خيلي از انقلاب گفته بود گفته بود بعد آخر انشاء نوشته بود كه اما اين شاه نفهم نمي‌دانست كه مردم را به‌دست يكعده آدمكش مي‌سپارد و مي‌رود. خانم مشير سليمي به ما زنگ زد خانم دارشي مي‌دانيد دخترت چه نوشته. برو انشاء دخترت را ببين. ما ديديم دو سطر آخر را معلم سياه كرده بود. يعني گفت اگر نه تو و شوهر و همه ما رفته بوديم. يعني گرفته بودند. خوب مي‌گفتند از خانواده است ديگر. ولي او واقعاً... استنباط الهام هم از شاه از اشتباهات شاه اين بود كه او احمق بود چرا گذاشت مردم را به‌دست يكعده آدمكش. كلاس سوم بود اين را نوشته بود.

س ـ والله اين دختر هشت ساله عقلش بيشتر از شاه مي‌رسيد.

ج ـ ولي خانم سرشار وقتي كه خانم مشير سليمي به من گفت برو دفتر انشاء بچه ات را باز كن ببين چي نوشته مواظبش باش. خيلي من ديگر از آنموقع واقعاً ترسيدم.

آقاي جمشيد قيطانچي ـ اداره به ما هي مي‌گفت ديشب ديديد فلان‌جا گفتند الله و اكبر، كي را كشتند، كي را دار زدند، كي را فلان كردند، موضوع اينست هر روز مي‌آمدند مزاحم ما مي‌شدند. خوب اين پرونده‌اش هم زير دست ما سياه بود. مأمور خريد بود هي بيرونش مي‌كرديم. يك روز ماشين پاسدار زده بود به پشت ماشين من، آمد پايين گفت كه ماشين نه آقا هيچي نشده شما برو. او زده بود ها. من هم عصباني مي‌آمديم مي‌ديديم اين يارو نشست به موعظه كردن. گفت الله اكبر فلان جا، گفتم فلان. چهل نفر هم تو آن اتاق نشستند. تو اينها زرتشتي بود، بنده يهودي بودم مسلمان بود، بعد ......... هم بود. به اين آقا گفتم آقا من اين سئوال را از تو دارم، عصباني بودم از دستش، اوايل انقلاب، گفت چيه بفرماييد. گفتم من كليمي اين آقاي مسيحي اين آقاي زرتشتي اين آقاي مسلمان، شما هي مي‌گوييد الله اكبر، كي تا حالا گفته الله اكبر نيست؟ گفتم در هر جمله‌ات اين را مي‌آوري. ما هم مي‌گوييم الله اكبر است. تو چرا اين حرف را مي‌زني؟ مگر ما گفتيم كوچك است؟

رفته بود و پشت سر ما صفحه گذاشته بود اين آقا ضدانقلاب است نرويد تو اتاقش.

س ـ شما بيرون آمدنتان از ايران را هم بگوييد و ديگر ما نوار را تعطيلش كنيم. يعني راحت آمديد يا فرار كرديد از ايران؟

ج ـ يكي از پدرهاي مدرسه رئيس گذرنامه بود در آنجا آقاي شاكري. من بهش گفتم ما پاسپورت داريم ولي پاسپورت‌مان را مسلمان نوشته. خوب مرا مي‌شناسند اگر بروم چيز بكنم. گفت بهتر اينست كه شما زميني برويد از فرودگاه نرويد شما را مي‌گيرند. بعد ولي مدتها طول كشيد بالاخره ما گفتيم از مرز زميني برويم ديگر. تا خانه را فروختيم و اينها. بعد كه زميني مي‌خواستيم برويم آن هم شايد خدا خيلي كمك‌مان كرد براي اين كه شوهرم يك كت پاسداري را ندانسته همين جوري خريده بود پوشيده بود.

س ـ بله آن دوران مردم مي‌پوشيدند.

ج ـ ما رد مي‌شديم اينها فكر كردند كه شوهر من پاسدار مخصوص است يعني بعدها كه ما رسيديم آنجا. ما فكر مي‌كرديم تا آخرين ما را مي‌خواهند بگيرند يعني اينقدر احترام مي‌كردند. فكر مي‌كردند كه مثلاً پاسدار مخصوص رفسنجاني است. ما به هر كميته رسيديم ديديم كارمان نكردند. ما هم هي شماايسراييل مي‌خوانديم. بعد كه رسيديم به مرز تركيه، اين خيلي جالب است براي شما بگويم فريار خان. من يك الله طلا گردن آرش انداخته بودم مي‌گفتم خوب حالا كه من نوشتم مسلمان پس يك چيز داشته باشم كه اينها شك‌شان نبرد من ايسراييلم.

س ـ پاسپورت‌هايتان مسلمان بود هنوز؟

ج ـ بله پاسپورت‌مان شوهرم نوشته بود مسلمان. اين الله گردن آرش بود، بعد كه آمديم به قسمت بازرسي، بعد اول شوهرم و آرش رفته بودند اينها را ديده بودند هيچ زياد نگشته بودند، گردن آرش. بعد مرا كه رسيد همه زنها را لخت مي‌كردند مي‌گشتند..... مرا رو لباسم يك اينجوري كرد و بعد رسيدم به آن قسمت كه آن آقاي رئيس كميته ايستاده بود گفت چي‌ها داري؟ من هم هرچي داشتم طلا و ساعت طلا و اينها همه را نشانش دادم و گفت الله هم. گفت اين چيه؟ گفتم اين الله مال پسرم است. بعد يك نگاه كرد گفت كه خانم همه اينها را مي‌گذاري تو جيبت كسي نبيند من به تو دادم همه اين طلاها را. چون هر چي داشتم را بهش نشان دادم. گفتم يا مي‌گويد بده يا مثلاً مي‌گويد من ببرم بگذارم بانك. گفت همه اينها را مي‌ريزي تو جيبت برو خدا به همراهت. به شوهرم گفته بود آقا شما داريد مهاجرت مي‌كنيد بسلامت. فهميده بود. 

بعد ما رسيديم به آنطرف من ديدم يك خانمي آمد گفت كه خوب خانم شوهر تو كه معاون رفسنجاني نيست من كه ديدم آن طلاها را داد بگذاري تو جيبت بعد هم گفت به كسي نگو. حالا تو خيال كردي خيلي چيز آوردي بيا ببين. ديدم بقچه اش را باز كرد كلي هزار توماني توي خوراك گذاشته بود بعد هم گوشواره اش را اينجوري كرد. ما ديديم به اندازة يك چوب كبريت ها. باز كرد ديديم كه يك دايرة بزرگ طلا شد. به من گفت ما اينجوري داريم مي‌رويم. 

خانم به همه مي‌آمد مي‌گفت كجا مي‌روي چي مي‌كني؟ به جمشيد گفت آقا سلام عليكم حال شما چطور است. من هم شمع ايسراييل مي‌خواندم. گفتم هيچي ديگر حتماً مي‌گيرد. اين چرا آخر احوالپرسي مي‌كند، چرا هيچ نمي‌گويد چكار مي‌كنيد؟ هيچ كلمه‌اي هم از من هم سئوال نكرد.

س ـ در مرز بازرگان يك آگهي تسليت بود و نوشته بود كه فوت نابهنگام فلاني قيطانچي را به خانوادة ايشان تسليت مي‌گوييم و اينها. بعد زيرش هم امضا نوشته بود جمشيد قيطانچي، فلاني قيطانچي... عين مثلاً مي‌شد عين خانوادة ما بود. بعد معلوم بود كه يك طايفة بزرگ قيطانچي توي آنجا بود.

س ـ خيلي معروف بود. رئيس بيمارستان سينا بود.

ج ـ براي اين كه سرهنگ شاطري به‌من گفت خيلي مواظب باش. حتي ما يك مبلغ زيادي پول گذاشتيم ايران پيش برادر شوهرم بود اگر ما را گرفتند بيايد آنجا اين پول را بدهد ما را آزاد كند. 

س ـ بعد شما از تركيه رفتيد اتريش ديگر؟

ج ـ از تركيه رفتيم بلغارستان و از آنجا هم با چمدانها انداختند پايين گفتند كه چرا ويزا نداري؟ چه مشكلي آنجا كشيديم.

تمام
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